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مجموعه آثار حضرت اعلی

جلد 58 سبز




مقدمه فایلهای وُرد مجموعه سبزها
به نام یزدان مهربان
با درود فراوان،
بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می‌رساند:
طی مجموعه‌ای که اینک تقدیم می‌شود، فایل‌های وُرد Word آثار مندرج در مجموعه «کتاب‌های جلدسبز» ارائه می‌گردد. کتاب‌های جلدسبز، کتاب‌هایی است که عمدتا طی دهه‌ی پنجاه خورشیدی، توسط محفل ملی بهائیان ایران، عجالتا جهت حفظ، تکثیر شده است. فایل اسکن‌شده‌ی این کتاب‌ها، پیشتر در برخی از وبگاه‌های اینترنتی از جمله کتابخانه‌ی بهائی (https://bahai-library.com/) و کتابخانه‌ی افنان (https://afnanlibrary.org/) موجود بود. اما مجموعه‌ای که اینک تقدیم می‌شود، فایل وُرد همان کتاب‌هاست که قاعدتا از حیث جستجو و قابلیت کپی‌برداری از عبارات، کارایی بیشتری برای پژوهشگران عزیز دارد. 
فایل وُرد در دنیای امروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی میماند و حکم کاغذ و قلم و دوات محققین قدیمی را دارد که با آن مینوشتهاند و تأملات خود را مکتوب میداشتهاند. معاصرین ما از طلبه و دانشجو گرفته تا محقق و پژوهشگر و استاد، استفادههای زیاد و متنوعی از فایلهای وُرد میکنند و آنها را عصای دست خود میسازند. اما بر اهل فن پوشیده نیست که وثاقت و اعتبار محتویات فایلهای وُرد، بهدلیل ماهیت خاصی که دارند، خصوصاً بهخاطر امکان تغییر، دستخورده شدن تایپ متن و درهم ریختن حروفچینی واژهها، از نوع خاصی است و در قیاس با متن اصلی و نسخهی اسکن از متن اصلی در مقام برتر قرار ندارد. با این همه، امروزه طیف وسیعی از افراد متخصص و غیرمتخصص این ابزار الکترونیکی مفید را، با وجود چنین نقصی مورد استفاده قرار میدهند و از مزایای آن برخوردار میشوند. به تهیهی فایل وُرد از آثار بهایی نیز میتوان از همین دریچه نگریست؛ ضمن آنکه بهترست که برای حفظ شأن و مقام والای نصوص مبارکه تلاش شود تا حتی المقدور فایلهایی از متون بابی و بهایی تهیه شود که اشتباه و اشکال کم و نادری داشته باشند. نظر به همین مطلب، بسیاری از فایل‌ها در مجموعه‌ی حاضر مقابله و تصحیح شده است. در تصحیح آثار مندرجه در مجموعه‌ی جلد سبزها به چند نکته توجه شده است:
1- در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، نسخه‌های جلدسبز با سایر نسخه‌های چاپی یا خطی موجود مقابله و تصحیح شد. در خصوص آثار حضرت باب، با توجه به اینکه هر یک از نُسخ در دسترس ما دارای اشکالاتی بود و نمیتوانستیم هیچ نسخهای را بتمامه مبنا قرار دهیم، برآن شدیم تا در مواردی که بهنظرمان اشکال، اشتباه یا تردیدی وجود دارد، آن موارد را با ملاحظهای کلی اصلاح و نسخهی تایپی را بر همان مبنا تهیه کنیم. در این باب برای تصحیح متن یک اثر از آثار حضرت باب در جلدی از مجلدات سبزها، نهتنها آن را با متن همان اثر در دیگر  مجلدات سبزها مقابله کردهایم بلکه اگر نسخهای از همان اثر در اثری خارج از این مجموعه بوده، از آن نیز استفاده کردهایم. در نتیجه، نسخه‌ی پیش‌رو در برخی مواضع با مندرجاتِ نسخه‌ی اصلی (جلدسبز) تفاوت‌هایی دارد؛ اما محض ارجاع‌دهی درست، شماره‌ی صفحات اصلی (شماره‌ی صفحات نسخه‌ی جلد سبز) در دل متن درج شده است. 
2- آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا حدی قابل قبول، تصحیح شده است.
3- در مجموعه‌ی حاضر، برخی تواقیع حضرت باب که سابقا به‌طور ناقص نشر یافته (مثل کتاب صحیفه‌ عدلیه، مندرج در جلد 82 که فاقد باب پنجم است، و یا صحیفه بین‌الحرمین و  صحیفه اعمال سنه که پیشتر مختصرا نشر یافته) با توجه به سایر منابع به‌طور کامل، و تصحیح‌شده، منتشر می‌شود.
4- در مجموعه‌هایی که سابقا و از روی اضطرار منتشر شده بود نواقص عمده‌ای به چشم می‌خورد: از جمله، تفسیر «بسم‌الله» که در چندین مجموعه بدون مقدمه و خطبه نشر یافته بود، و یا توقیع حروف مقطعات قرآن که نیمی از آن ناقص منتشر شده، و یا تفسیر (های هذا) در جلد 60  که در داخل متن افتادگی‌هایی دیده می‌شد، و یا چند باب اول این اثر در مجموعه‌ی 98 که به‌طور ناقصی منتشر شده بود. در مجموعه‌ی حاضر، همه‌ی این نواقص با توجه به مجموعههای دیگر بر طرف شده است.
5- در مواردی که نتوانستیم درجِ صحیحِ لغتی را تشخیص دهیم آن را نشانه گذاری (های لایت) کرده‌ایم و یا با چند علامت سؤال (؟) آن را مشخص کردهایم.
6- برای مقابله‌ی نسخ آثار حضرت باب از نسَخ مختلفی بهره برده‌ایم. از جمله، از تمامی مجلدات جلدسبز استفاده کرده‌ایم. فی‌المثل در تصحیح جلد 14 تفسیر  «های هو»  از مجموعه کتاب‌های جلدسبز تنها اکتفا به همین جلد نشده، بلکه از مجلدات دیگر مثل جلد 53، 67، 86 و منابع دیگر نیز استفاده کرده‌ایم. افزون بر نسخه‌های جلدسبز، مجموعه‌ی پرینستون و کیمبریج و نشریات ازلیان و مجموعه شخصی خود را نیز مدنظر و پیش‌رو داشته‌ایم.
7- در مواردی رسم الخط واژهها بهگونهای انتخاب شده که برای جستجو مناسبتر باشد. مثلاً گاهی کاتب در نسخی اصل کلمهی «جلالت» را بهصورت «جلالة» نگاشته است و ما ترجیح دادهایم آن را «جلاله» تایپ کنیم و   
      در پایان یادآور می‌شود که از آغاز کارِ تایپ و تصحیحِ فایل‌های اسکن‌شده مایل بودیم که از همکاری فضلا و  مطلعین جامعه در تصحیح نسخه‌های موجود، بیشتر بهره‌مند باشیم؛ اما این مهم، جز در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، محقق نگشت.
در همین‌جا به‌ویژه از جناب ولی‌اله کفاشی سپاسگزاریم. کار بازخوانی، مقابله و تصحیحِ فایل‌های تایپ‌شده‌ی آثار حضرت باب تماما توسط ایشان انجام و نهایی شد. در عین حال، امیدواریم که در ادامه‌ی راه از مساعدت و همراهی تعداد بیشتری از یاران فاضل و مطلع مستفید شویم. ضمن آنکه از همهی خوانندگان این فایلها درخواست میکنیم تا اگر در حین مطالعه به اغلاط تایپی برخوردند آن موارد را از طریق سایت به ما اطلاع دهند.امید و هدف دیگرمان اینست که در آینده، تمام فایل‌های این مجموعه، با مقابله‌ی علمی و  اسلوبی دقیق‌تر – دست‌کم در حد آنچه که در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء انجام شده –  تقدیم دوستان و یاران علاقمند شود.                                    
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صحیفه ابهجیه(شامل 8 دعاء) 
( دعای اول و دوم در نسخه PDF به هم آمیخته شده و با مقابله با جلد سبز اول و سایر نسخ این اشتباه اصلاح شد لذا نمره صفحات اندکی متفاوت است)
*** ص 1 ***
بسم الله الامنع الاقدس
  اللهم انی اسئلک بعزتک التی سبقت کل‌شی و بقدرتک التی قدرت بها کل‌شی و بمشیتک التی صورت بها کل‌شی و بنورک الذی نورت بضوئه کل‌شی و بسلطنتک التی احطت بها علی کلشی و بقوتک التی بدئت بها کل‌شی و بجمالک الذی خلقت لاجله کل‌شی و بنور وجهک التی اضائت بها من فی السموات و الارض و بضیاء طلعتک التی انارت بها ملکوت الامر و الخلق و بطلعاتک الحسنی 
***ص2***
و بوجهاتک العلیا یا نور و یا منیر یا عز یا عزیز  یا مجد یا مجید یا رب یا غیاث یا بر یا مستغاث یا اول قبل کل‌شی و آخر بعد کل‌شی یا ظاهر فوق کل‌شی و یا باطن دون کل‌شی و یا مغیث من لامغیث له یا معین من لا معین له یا نور السموات و الارض یا حی یا قیوم یا حی یا قدوس یا حی یا قدور یا حی یا سبوح یا حی یا ماجد یا حی یا مجید یا دائماً قبل کل‌شی یا باقیاً بعد کل‌شی یا ظاهراً فوق کل‌شی یا معیناً لکل‌شی یا مغیثاً لکل‌شی یا ذخار یا بذاخ یا نصار یا شامخ یا فتاح یا باذخ یا علیم فوق کل ذا علمٍ یا عظیم فوق کل ذا عظمةٍ یا قدیر فوق کل ذا قدرةٍ انت الذی لن یعجزک من شئ و انت الذی لن یعزبک من شئ و انت الذی لن یفوتک من شئ و انت الذی تقدر علی کل‌شی و انک انت الظاهر الذی لن یظهر و القاهر الذی لن تقهر تقضی و لا یقضی علیک تحکم و لایحکم علیک سبحانک یا لا اله الا انت اذ لا اله الا انت اللهم انی اتقرب الیک بنور وجهتک التی نورت بها کل‌شی و ضیآء طلعتک التی اشرقت بها کل‌شی یا نور فوق کل نور یا عالماً لاینسی یا ظاهراً لایخفی یا حیّاً لایموت یا قادراً لایفوت یا مقتدراً لایعجز یا مهیمنا لایضطر یا غنیّاً لایفقر یا عزیزاً لایذل یا ذالجلال و الاکرام یا ذالجمال و الاعظام اللهم انی اتقرب الیک بذکرک الاول و جمالک الاجمل و نورک الاطول فی تلک اللیلة الالیل اللیلة التی تشهد موقفی و تری ضیق مکانی و تعلم سوء حالی فقد انقطع الرجاء من غیرک یا الهی و انت رجائی فی الآخرة  و الاولی لا اله غیرک و لا مقصود سواک اللهم انی اسئلک بذکرک و طلعتک فی ملکوت سمائک و ارضک و وجهتک فی جبروت امرک و خلقک ان تصعدنی الی محل قربک و تلهمنی ذکرک و تمنعنی ما لایلیق بشأنک و لاینبغی لعلو عزک و سموّ مجدک و تجعلنی ناطقاً باذنک و تلهمنی ما تحب من آیاتک ثم اجعلنی منقطعاً الیک و متکلاً علیک و ساجداً لدیک و خاضعاً بین یدیک و خاشعاً لک کما انت تحب و ترضی و کما انت ترید یا ذا المنن و الاحسان و یا ذا الرحمة و الامتنان و یا ذا النور و البهاء و یا ذا الطلعة و العلآء و یا  ذا الوجهة و الثنآء یا نور یا قدوس یا نور یا قیوم یا نور یا سبوح یا نور یا علیم یا نور یا حکیم یا نور یا عظیم یا نور یا حلیم یا نور یا قدیم یا نور یا قیوم یا نور یا کریم یا نور یا رحیم یا نور فوق کل نور یا نور مع کل نور یا ذا السلطنة و البقآء یا ذا الهیمنة و الکبریاء یا ذا العزة و الثناء یا صریخ من لاصریخ له یا نصیر من لانصیر له یا کهف الآمنین یا نور العالمین یا رب العارفینَ ***ص2***
یا اَجوَدَ الجاودین َ یا اَسرَعَ الحاسِبینَ یا اَبصَرَ الناظِرینَ یا فَتّاحُ یا نَصّارُ یا نَذّارُ یا بَشّارُ یا حق یا حَقیقُ یا نور یا حیقُوق یا بَقآءُ یا قَیدُور اَللهم اِنّی اسئَلُکَ بِاسمکَ یا ذَا الاسمآءِ الحُسنی کُلهُنَّ وَ الاَمثالِ العُلیا بِاسِرهنَّ اَن تَجعَلَنی فی کُلِ شأنٍ مُویّداً بِامرِکَ وَ قآئِماً فی کُلِّ حینٍ بَین یَدَیکَ بِاذنِکَ وَ ساجِداً لَکَ وَعابِداً ایّاکَ وَحدَکَ لاشَریکَ لَکَ لا اِلهَ اِلّا انتَ وَ الیکَ المصیرُ اللهُّمَ اِنّی اسئَلکَ سوالَ عَبد مفتقر  قَد کَثرت فاقَتُهُ  الَیکَ وَ اَشَّد اضطِرارُهُ لدیک و اَنزلَ بک فی کل شأنٍ مَعَ حاجَة ظاهره حاله کاسره  اللهمَ عَظمت 
*** ص 3 *** 
 قُدرَتُکَ وَ جَلّت سَلطَنَتُکَ وَ اَلاحَ نُورُکَ وَ اضآءَ وَجهُکَ وَ اَنارَ امرک وَ جَرَت علی کل‌شی قُدرَتُکَ وَ سَبَقَت لِکل‌شی رَحمَتکَ وَ لایُمکن الفرارُ لِنَفسٍ مِن سَلطَنَتِکَ اللهم لا اَجِد لِذَنبی غافِراً الا اَنتَ وَ لا لِسوءِ حالی ساتراً الا اَنتَ وَ لا لِاِغفالی عافِواً اِلّا اَنتَ مَن یُبَدّلُ قَبآئحی بالحَسَنِ غَیرکَ وَ مَن یَنصُرُنی فی کُلِّ شَأنٍ سِواکَ وَ مَن یُغیثنی فی کُلِّ آن دونَکَ سُبحانَ یا لا اِله اِلّا اَنتَ اذ لا اِله الّا اَنتَ ان لَم تغفِر لی مَن یَغفِرنی وَ ان لَم تسترنی فَمَن یَسُترنی و ان لم تجیبُنی مَن تجیبنی و انَّکَ انت سلطان الذی اجبتَنی اذ نادیتُک و انَّکَ اَنتَ ملکان الذی نصرتنی اذ ناجیتک و انک انت عُظمانُ الذی غَلبتنی ان اویتک و انَّکَ انتَ قُدسانُ الذی رَفَعتنی ان راجیتُکَ فَلَکَ الحمدَ
*** ص 4 *** 
 علی کل ما جَرَیتَ حَیثُ قَد خلقت کل‌شی بِقُدرَتِکَ و صَوَّرَت کل‌شی بمشیّتکَ و اَنطقَت اَلسُنَهُم بِتوحیدِکَ باَنّکَ اَنتَ الله لا اِله الّا اَنتَ لَم یَکُن مِن اَوَّلٍ الا انتَ وَ لا آخرٍ الا انتَ وَ لا ظاهِرٍ الا اَنتَ وَ لا باطِنٍ الّا اَنتَ حَیثُ لَم یکُن مَعَکَ مِن شئٍ وَ لا قَبلُکَ مِن شئٍ وَ لا بَعدَکَ مِن شئٍ وَ لا کفوکَ مِن شئٍ وَ لا عَدلَکَ مِن شئٍ وَ لا شِبهَکَ مِن شئٍ تَعالَت اسمآئکَ کُلهُّن وَتَجالَت اَمثالک باسرِهنّ و عزت قدرتک وَ جَلَّت عَظَمَتُکَ وَ نارَت طَلعَتُکَ و ضاءت وِجهَتکَ یا دآئماً قَبلَ کل‌شی یا کائناً بَعدَ کل‌شی یا باقیاً بِبَقائِکَ یا قائماً بِقوامِکَ یا باهیاً بِبهائِکَ یا ثابتاً بِثباتِکَ یا عالیاً بِعلائِکَ یا نور یا قدوس یا اَوَّلَ الاولین و یا آخِر الآخِرین وَ یا اَظهَر فَوقَ کل‌شی *** ص 5 ***
  وَ یا اَبطن دون کل‌شی وَ یا اَجوَدَ الاجودینَ یا اَکرَمَ الاکرَمینَ اللهم صَلِّ علی قُمص هُویَّتک فی ارضک وَ طَلعَة احدیَّتِکَ فی سمآئِکَ وَ وجهة ذاتیتکَ فی عَرشِکَ وَ ضَوءِ کینونیتکَ فی عمآئِکَ وَ نورِ بَهائِکَ فی مَلَکوتِ اَمرِکَ وَ جَوهَرِ ثنائِکَ فی جَبَروتِ خلقِکَ وَ بَها قُمصِکَ فی لاهوتِ بَدئِکَ و طرز مَجدِکَ فی یاقوتِ خَتمکَ و ساذج جَمالِکَ فی کل ما اَنتَ عَلیهِ مِن اَسمائِکَ وَ اَمثالِکَ فصل اللهم عَلیهِ بِکل ما اَنتَ مِن نورِکَ و بهائِکَ وَ جَمالِکَ وَ جَلالِکَ و شَرَفِکَ و عزّک وَ مَجدک و ثم صَلّ علیهِ بکل ما اَنتَ تعلمُ مِن اسمائِکَ وَ امثالک وَ آیاتکَ فی مَلَکوتِ سَمائِکَ و اَرضِکَ وَ جَبَروتِ امرکَ وَ خَلقِکَ فَصَّلِ اللهم عَلَی الذین انتخبتهم لِامرِکَ وَ انتجبتهم لِحُکمِکَ وَ اجتبتهم لمَجدِکَ وَ 
*** ص 6 ***
ارتَضیتهم لِسِرّکَ وَ اَصطَفیتَهم لِوَحیک وَ اختَصصتَهُم لِتوحیدک ثم جعلتَهُم لِنَفسِکَ مِن عِندِکَ شُهدآءَ لایَعلمونَ الّا بِاَمرِکَ وَ لایَنهون الّا بِحُکمِکَ وَ کانُوا ایّاکَ ساجِداً وَ بَینَ یَدیک قآئِماً وَ لَکَ خاضِعاً خاشَعاً مُتَواضعاً سبحانَکَ اَن لا اِله الّا اَنتَ وَ اِنّکَ اَنتَ رَبُّ العالمین فَصَل اللهم عَلی رکنِکَ الاوّل البَیتِ الَحرام وَ عَلی رُکن الآخِرِ المشعَرِ الحَرام وَ عَلی رُکن الظاهرِ الحل وَ الحرام وَ علی رُکن الباطِنِ المَسجدِ الحِرام یا ذَ الجَلالِ وَ الاکرام بکل ما اَنتَ تُحِبّ مِن اسمآئکَ وَ اَمثالِکَ وَ صَلَ اللهم علیهم بِکلِّ ما اَنتَ اَردَت وَ تَریدُ وَ بِکل ما اَنتَ تحبُّ وَ تَرضی ثُمَ فَوقَ ما تُحِبُّ وَ تَرضی وَ صَل اللهم عَلی الذینهم انقَطَعوا اِلیکَ وَ جاهَدوا فیک وَ لَدیکَ و توکلوا عَلیکَ وَ لم یَکُن 
*** ص 7 ***
لَهُم رَجآء الّا اَنتَ و لا دُعآءَ الّا اَنتَ وَ لَم یَکُن السنتهم ناطِقةً الّا بِحَمدِکَ وَ لَم یَکونُوا فی شانٍ الّا تالیاً بذکرِکَ وَ کانوا ایّاکَ ساجدینَ خاضِعینَ خاشِعینَ وَ لَم یَکُن لَهُم مِن نصیرٍ الّا اَنتَ وَ لا مِن مُعینٍ الّآ اَنتَ وَ لا مِن مُغیثٍ الّا اَنتَ فَانَّکَ یا اِلهی لتعلم ما یَعمَلونَ هولاءِ الصّادقینَ وَ ما یَفعَلونَ هولاء الصّافین و اِنّکَ اَنتَ تَقدِرُ عَلی کل‌شی و تَقضی بالحق بَینَ کل‌شی و لا یعجزک مِن شئ لا اِله الّا اَنتَ وَ اِلیکَ المصیر اللهم اِنّکَ تشهَدُ ما قَد قُضیَ عَلَی المُصطفین من خَلقِکَ وَ لَتَری ما قَد مضی عَلَی المُرتضینَ من عِبادِکَ وَ لَتَعلم ما قَد جری عَلَی المجتبینَ مِن صَفوتِکَ و لتنظُر ما قَد بدی عَلَی المُخلِصین من خیرَتِکَ اِن لَم تنصر هولاء الضُعفآءَ فَالی این یَذهَبونَ وَ اِن لَم تنجی 
*** ص 8 ***
هولآء النجبآء فالی این یَسرعون اللهم جَلّت قُدرتُکَ وَ عزّت عِزتُکَ و لاحَت عَظَمَتُکَ وَ نارَت هَیبَتُکَ وَ ضآئَت سَطوَتک اللهم جَلَ ثنآئُکَ وَ عَظمَ بهآوک وَ کَبرَ شَانک اَسئلُکَ بما قضیت وَتقضی وَ ما جَرَیت وَ تَجری ان تنجز لَنا ما وَعَدتنا وَ تُظهِرَ لَنا ما شَهِدتنا اللهم اِنّما القلوب قَد کُسِرَت و اِنما الاَلسُن قَد خرَسَت و اَنما الاَنفُس قَد کَدَرَت و اِنما البُکآء مِنَ العُیونِ قد جَرَیت اللهم ان لَم تَنظُرُ عَلَیهم بِنَظَرة رفیعةٍ فَهولاء لینعدمون وَ اِن لَم تَنصُرهُم یا رب فَاولئک هُم لیَستضعِفونَ اللهم اِنّکَ اَنتَ اولی بان تَخذل اَحبّتَکَ وَ اِنّکَ اَنتَ اولی بان تُهلِکَ صَفوَتَکَ لَم ندر یا الهی کیفَ لم یاخذ الذین اعتدوا فیک و افسدوا فی ارضک و قَتَلوا صَفوَتَکَ وَ ما استحیوا عَنکَ 
***ص9***
فی شئً وَ ما خافُوا عَن خشیتکَ اَتَذرُهم یا الهی حتی یَعمَلونَ ما یشآونَ وَ یَفعلونَ ما یریدونَ اَم اَردَتَ یا الهی ان تطهر ارجاسَ هولاء الصالحینَ اَم اَردت ان تَجعَلهُم فی ایدی الظالمین مَغلوبینَ اَم طَردَتَهُم یا الهی فی کُل شآنٍ وَ لاتکون لهم ناصِرٌ مبین اَم یا مَولایَ لا تَسمَعُ ما تَصرَخونَ اَم یا مُقتدایَ لاتَشهَدُ ما یضجون فبحقکَ اللهم یا ذَ النورِ نور قلوبَنا و عیونَنا عَلَی النظر بِکَ و التوجه الیک و الاتکال لَدَیک و الاعتصام بحبلک و التوصل لدیک  فبحقکَ اللهم ما تفرح فوادنا فی شآنٍ وَ ما تَکونَنّ بَینَ یَدیک الا سآئِلینَ مفتقِرینَ وَ ما نسئَلُکَ الّا اَن تُعَّجِل فیما وَعَدتَنا ثُمّ اجعَلنا بِامرِکَ قآئمینَ وَ مِن طلولک مشفقین حتی تکونَ عندک کالعبد الذَلیلِ
*** ص 10 ***  
الاَذَلِ بَل اَذَل من ذلک فیا رَبّ بعد ما قَد وَعدتنا قَد صَبرت فصبرت و بعد ما  قد خذلتنا قد حملت فحملت فیا رب ما یَکون علی الارض مِن عبادک الذین یتوجهون الا اقل من نور الذی کان فی ابصارنا و غیر هولآء نفروا عنک و تاهوا یتهاً بعیداً و ضلوا ضلالا عظیماً اللهم انا لشکوا الیک فقد طلعتک و غیبة حجتک و اخفآء وجهتک فقد کثرت یا ربّ اعدآونا بین یَدیک و ما کنا الا مستضعفین لدیک فانجز اللهم ما وعدت و اظهِر اللهم ما حَتَمت وانزل اللهم ما کتمت قلت و قولک الحق و انک لاتخلف وعدنا ابداً فصل اللهم علی نقطة الاولی و شجرة الابهی و درّة الاعلی و طلعة الحسنی و وجهة العلیا بکل ما انت علیه من شئوناتک و علاماتک و بِدایاتک و غایاتک 
*** ص 11 ***
و نهایاتک ثم صل اللهم علیه و آله بکل ما انت تحب و ترضی و فوق فوق ما انت تحب و ترضی انک انت رب السموات و الارض و ما بینهما و اله من فی ملکوت الامر و الخلق و مادونهما تقضی و تقدر و تشاء لا اله  الا انت و انک انت العلی الحکیم اللهم صل علی شجرة الابهی و ورقة القصوی و الکینونیّة الاعلی و الذاتیّة الاجلی الذی وعدتان تظهرنه یوم القیمة و قد جعلته مشرق قدوسیّتک و مغرب قیومیّتک و مطلع سبوحیّتک و منبع الوهیّتک و مخزن کینونیّتک و معدن بینونیّتک بکل ما انت علیه من بدایاتک و نهایاتک و غایاتک و آیاتک و بکل ما انت تکون فی شأن العز و الجلال و القدرة و الکمال و الطلعة و الجمال و بکل ما انت کآئن و تکون و بکل ما انت کیان و کینون 
***  ص 12 ***
و صل اللهم علیه و علی من اجابه فی ذرّ الاولی الی ما ینتهی الی نقطة الاخری بکل ما انت تکون فی شأن عظمتک و قدرتک و عزتک و بهآئک و علآئک و جمالک و جلالک و کمالک و فضالک و بکل ما انت تحب و ترضی و فوق فوق ذلک انک انت رب السموات و الارض و ما بینهما و اله  من فی ملکوت الامر و الخلق و مادونهما لا اله  الا انت و انک انت الله العزیز المبین فصل اللهم علی کل ادلائک من قبل و من بعد ثم علی من کان ناطقاً باذنک و داعیاً الی نفسک و متکلاً فی کل شأن علیک و ساجداً لدیک و قائماً بین یدیک و ما تکون عندک الا کالعبد الذلیل الذی کثرت فاقته الیک ثم اشتد اضطراره لدیک و یدعوک بلسانات الهامک و خفیات سرّک و 
*** ص 13 ***
مکنونات امرک و مخزونات حکمک و لایطلب الفرج الا منک و لا النصرة الا من حضرتک ثم انصره یا الهی بجنود السموات و الارض و مابینهما حتی یستعلی بذلک امرک و یستبهی طلعتک و یستسنی وجهتک و یظهر دینک فی جبروت عزک و بهائک و یطهر ارضک من ارجاسها و یعبدک من فی لاهوت مجدک و ثنائک و لن یکون فی الارض مشرکاً و لا کفوراً الا یقطع من سیفک و یمصخ من رمحک و یبقی الملک لنفسک وحدک لا اله الا انت و انک انت القوی المکین اللهم انصر من نصره ثم اخذل من خذله ثم اغلب من غلبه ثم اجمع له اسباب السموات و الارض و ما بینهما ثم انصره بجنود العمآء و العرش و مادونهما انک انت لایعجزک من شئ لا من قبل و لا من بعد فانک 
*** ص 14 ***
کنت علی ما تشاء مقتدراً اللهم صل علی شجرة الاثبات و علی اوراقها و اثمارها من اولها و آخرها و ظاهرها و باطنها بکل ما انت علیه من الشان ثم العظمة و الثنآء ثم اَلعِین اللهم علی شجرة النفی من اولها و آخرها و ظاهرها و باطنها بکل ما انت علیه من اصلها و فرعها و اغصانها و اثمارها ثم اجعلهم فی الارض نفیاً منفیّاً حتی لم یکونوا شیئاً انک لن یعجزک من شئ و لن یفوتک من شئ تقضی و تشاء لا رادّ لامرک و لامردّ لحکمک فانک رب السموات و الارض و مابینهما و اله من فی ملکوت الامر و الخلق و مادونهما لا اله الا انت فانک کنت علی ما تشاء قدیراً.
(این اثر از آثار ازل است ولی اواخر مناجات به آثار حضرت بهاء الله شباهت زیادی دارد این مناجات و مناجات بعد در مجموعه (58) اشتباهی در دل هم نوشته شده بود که با توجه به مجموعه (1) و نسخه پرینستون اصلاح و از هم تفکیک شد.)


دعاء الحزن
 بسم الله الفرد المعتمد
هوالعزیز
       لم ادر یا الهی بای ذنب اخرجتنی عن قربک و جعلتنی 
*** ص 15 ***
بین یدیک علی التراب مطروحاً و لم ادر یا محبوبی بای خطاءٍ جعلتنی فی ایدی الظالمین مقهوراً و لم ادر یا منای بای عصیان قد جعلتنی فی ایدی المعتدین مغلوباً فکیف یا الهی لم تنظر الی بنظرة قریبة بعد الذی نادیتنی منصوراً فکیف یا منای لم تجعلنی غالباً علیهم بعد الذی جعلتنی محموداً فکیف یا محبوب ذاتیّتی لم تجعلنی قاهراً علیهم بعد الذی قضیت لی وعدا حسناً مرفوعاً فکیف یا مرهوب
*** ص 19 ***
لم تجعلنی سالطاً علیهم بعد الذی قضی و عدک و جآء امرک من کل شطرٍ قریباً فلم اَدرِ یا مرغوب لم تجعلنی مقتدراً فی الارض بعد الذی قلت انا قد جعلناک مقتدراً فمن اصدق من الله حدیثاً فکیف یا الهی ایئس عن رحمتک بعد الذی کتب علی کل‌شی قدیرا و کیف لااقنط بعد الذی ما اشم رایحة عن نصرک بعد الذی کنت علی کل‌شی محیطاً فحینئذٍ یا الهی لتشهد موقفی هذا بین یدیک قد کنت فی الارض مظلوماً فآه‌آه یا الهی مما قضی و یقضی فآه‌آه یا منای مما مضی و یمضیی فآه‌آه یا سیّدی مما جری و یجری قد ترزفت العیون من البکآء یا ربّاه قد ضاقت القلوب من البلآء یا سیداه قد کاعت المشاعر یا سنداه قد اضمحلت الانفس یا معتمداه قد
*** ص 20 *** 
کَدرت الفواد یا الهاه قَد ضاقت الارض علی الکل بوسعتها فلم ندر یا الهی کیف تصبر علی ما تشهد و تری و بم لا تنصر من کان ذو رجآء و لم ندر یا حبیب الراجین کیف تشهد و لم تنصر من کان ذو عماداً و لم ندر یا مولی العارفین کیف لم تهلک عدوک بعد ما ملئت الارض ظلماً و طغیاناً و لم ندر یا سلطان العالمین کیف لم تسلط المظلومین علی الظالمین بعد الذی لم یکتسبوا اِلّا جَحداً و کفراناً و لم ندر یا کهف الصالحین کیف لم تنصر احبتک بعد الذی احاطت علیهم اعدآئک من کل شطرٍ و لم یجدوا هولآء غیرک نصاراً و لم ندر یا امین الآمنین کیف صبرت علی ما شهدت و لم تنصر هولآء ضعَفآء بعد الذی قلتَ ینصرکم الله بامره اَنّه
*** ص 21 ***
کان ظهّاراً  لم ندر یا اله العالمین کیف تحلم و ما تاخذ بعد الذی کنت اشد باساً و اشد نکالا و لم ندر یا الهنا لم تصبر و لاتحلم بعد الذی کنت  اشد اخذاً و اشد تقهیراً فنحمدک اللهم علی ما قضیت و تقضی انک علی کل‌شی شهیداً و نشکرک اللهم علی کل ما اجریت انک کنت بنا بصیراً فکیف یا الهی لم تاخذ هولآء الکفرة بعد الذی لم یکتسبوا الا کفراً و اغفالاً فکیف یا مرهوبی لم تقهر علی هولآء الفجرة بعد الذی لم یعملوا الا ظلماً و عصیاناً فابعث اللهم من عندک ذا اخذاً شدیداً و ذا باساً عظیماً فابعث اللهم من عندک سلطانا علی الارض حتی لم یذر من الکافرین دیاراً فابعث اللهم ملکاناً عظیماً علی الارض ثم انصره بجنودک ثم بمثل هذا انک کنت علی ما 
*** ص 22 ***
تشاء مقتدراً و لم ادر یا حبیب العالمین کیف لاتاخذ هولاء بعد الذی قتلوا صفوتک و ما خافوا عن خشیتک شیئاً و لم ادر یا منصور الناصرین کیف لم تظهر بطاشیتک بعد الذی ظهر الفساد فی البر و البحر و ما یکسب ایدی الناس الاعتواً و اغفالاً و لم ادر کیف حلمت و لم تبعث من عندک قهاراً حتی یقهر علی هولآء و یقتلهم بقتل لم یکن بمثله ابداً اسئلک اللهم بکل ثار ضحضح فی سبیلک ان تظهر کذا کذا و تبعث من لدنک ذا قهراً شدیداً و ذا اخذاً عظیماً و ذا امراً سریعاً اذا کنت بکل بصیراً لایعجزک من شئ مما فی السموات و الارض و انک کنت علی ما تشاء قدیراً و اسئلک بحق البیان و اهله و من تظهرنه یوم القیمه ان تصلین علی البیان و من آمن به ثم علی من تظهرنه 
*** ص 23 ***
بالحق ثم باهیّاً شراهیّاً انک لن یفوتک من شئ لامن قبل و لامن بعد و انت تنصر من تشاء بجنود السموات و الارض انک ما تشاء محیطاً و لم ادر یا رب اتحب ان تنصر عدوک و تخذل احبتک ام ترید ان تصبر حتی یکتسبوا اثما ام ترید ان تهلک فی الارض صفوتک من ایدی اعدائک حتی لم یذکرک نفساً ام اردت ان تنظر علی من کان ضعیفاً و مستقیماً علمنی اللهم بحقک ما تحب کما انت انت انک توتی العلم من تشاء من خلقک و انک سمعیاً مجیباً.

دعای صبح
هذا الدعاء فاقروها فی الصباح لعلکم تفلحون
بسم الله الفرد المعتمد
       من الذی یا الهی قد اظهر الثآء بالبهآء و من الذی یا الهی قد اقامه بین یدیک بالدعآء
*** ص 24 ***
و من الذی یا الهی قد الحنه بانک انت رب العزة و الثنآء و من الذی یا الهی قد اغرده بان الیک الیک اللقآء اذ انک انت یا لا اله الا انت سبحانک اللهم یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار البعد یا رب من الذی یا الهی قد اظهر الثآء بالحرفین و من الذی یا الهی قد انطقه فی الذکر بالذکرین و من الذی یا  الهی قد اقامه بین یدیک بالسرین و من الذی یا الهی قد کلمه بالذکر الذاکر بالطرزین اذ انک انت یا لا اله الا انت سبحانک اللهم یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار البعد یا رب من الذی یا الهی قد کان مقتدرا و من الذی یا الهی کان معتلما و من الذی یا الهی کان معتظماً و من الذی یا الهی کان مقتهراً و من الذی یا الهی کان مجتبراً اذ انک انت یا  لا اله الا انت سبحانک اللهم یا لا اله الا انت الغوث 
*** ص 25 ***
الغوث خلصنا من نار البعد یا رب من الذی یا الهی کان ذو من قدیم و من الذی یا الهی کان ذو فضل عظیم و من الذی یا الهی کان ذو سرٍّ قویم و من الذی یا الهی کان ذو اسم حکیم و من الذی یا الهی کان ذو عدل مقیم اذ انک انت یا لا اله الا انت سبحانک اللهم یا  لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من نار البعد یا رب من الذی یا الهی هو المقتدر من الذی یا الهی هو المجتبر من الذی یا الهی هو المقهر من الذی یا الهی هو المظتهر من الذی یا الهی هو المستخر اذ انک انت یا لا اله الا انت سبحانک اللهم یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من نار البعد یا رب فیا الهی انت الذی قد اظهرت الثآء بالحرفین و انک انت الذی قد انطقته باللحنین و انک 
*** ص 26 *** 
انت الذی قد اغرته بالذکرین و انک انت الذی قد الحنته بالطرزین و انک انت الذی قد ابتلیته بالبلآء و انک انت الذی قد جعلته بالبهآء و انک انت الذی قد انطقته بالدعآء بانک انت رب العزة و الثنآء و انک انت ذو القدرة و الکبریآء و انک انت ذو السطوة و العلا و انک انت ذو الهیمنة و السنآء و انک انت لا اله الا انت سبحانک اللهم یا لا اله الا انت الغَوث الغَوث خلصنا من النار النفی یا رب اللهم انی اسئلک باسمک یا عزیز یا معز یا فرید یا مفترد یا قدیر یا مقتدر یا حشیم یا محتشم یا علیم یا معتلم ان تصلی علی البیان و من آمن بما انت علیه من اسمائک و امثالک ان تبارک لهم و لنا بکل ما انت علیه من اسمائک 
*** ص27 ***
الحسنی الممتنعة و الامثال العلیا المرتفعة و ان تنزل علینا کل خیر بفضلک و احسانک و تدفع عنا کل شر احاط به علمک و تحرسنا بکلائتک و تحفظنا بمنک و امتنانک و تنصرنا بنصرک و انتصارک انک وسعت رحمتک کل‌شی و لا یعجزک من شئ و یسئلک من فی السموات و الارض و ما بینهما و انک انت علی ما تشاء مقتدراً .


هذا دعاء النور فی الاصباح لطب الوسعه الرزق
بسم الله البِرَّ العَطوفُ
      اللهم یا بدیع یا منیع یا رفیع یا سلطان یا رحمن یا حیّ یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا ذالجمال و الاعظام یا ذا النور و البهآء یا ذا الطلعة و العلآء یا ذا العزة و الکبریآء یا ذا القدرة و البقآء یا نور یا قدوس یا نور یا سبوح یا نور
 *** ص 28 ***
یا قیوم یا نور یا بدوح یا نور یا اول یا نور یا آخر یا نور یا ظاهر یا نور یا باطن یا نور یا عالی یا نور یا قادر یا نور یا مقتدر یا نور یا مصور یا نور یا مسهل یا نور یا مسبب یا نور یا میسر یا نور یا مفرح یا نور یا مفرج یا نور یا مکثر یا نور یا مهوّر یا نور یا مطوّر یا نور یا مکوّر یا نور یا مهین یا نور یا مهوّن یا نور یا مبین یا نور یا ملقن یا نور یا مکون یا نور یا شدید یا نور یا وحید یا نور یا واسع یا نور یا شفیع یا نور یا سمیع یا نور یا رفیع یا نور یا کائن یا نور یا کینون یا نور یا کیّان یا نور یا دیّان یا نور یا لقّان یا نور یا سبحان یا نور یا قدسان یا نور یا عظمان یا نور یا معطی یا نور یا معلی یا نور مغنی یا نور یا مکنز یا 
*** ص 29 ***
نور یا مسطع یا نور یا مجمل یا نور یا منعم یا نور یا مفضل یا نور یا فاضل یا نور یا ناعم یا نور یا ناور یا نور یا ساطع یا نور یا لامع یا نور یا وارث یا نور یا مبعث یا نور یا غیاث یا نور یا مغیث یا نور یا مستغاث یا نور یا معین یا نور یا بصیر یا نور یا باصر یا نور یا ناصر یا نور یا نصّار یا نور یا فاطر یا نور یا ساتر یا نور یا غافر یا نور یا قاهر یا نور یا ساخر یا نور یا جابر یا نور یا مطلع یا نور یا مفتح یا نور یا بدی یا نور یا بادی یا نور یا جمیل یا نور یا جلیل یا نور یا فضیل یا نور یا نبیل یا نور یا صریخ یا نور یا غواص یا نور یا غواث یا نور یا غوث یا نور یا بذاخ یا نور یا باذخ یا نور یا شامخ یا نور یا سمیع یا نور 
 *** ص 30 ***
یا مقتدر یا نور یا مفتطر یا نور یا مهیمن یا نور یا خیر الفاتحین یا نور یا  خیر الناصرین یا نور یا خیر الحاسبین یا نور یا خیر الجامعین یا نور یا خیر الرازقین اسئلک بنورک و بهآئک و جمالک و جلالک ان تفتح لنا ابواب فضلک و توسّع فی رزقنا من قبل و من بعد و فی کل حین من خزآئن منک و احسانک انک وسعت رحمتک من فی السموات و الارض و انک کنت علی کل شئی قدیر .

هذا دعاء التحمید فاقروها فی ایام الجمعه لعلکم لتکون من الفائزین
هوالله العزیز
     اللهم جل ثنائک و عزّ بهائک و عظمت قدرتک و کبرت عزتک و تقدست کینونیّتک و تعظمت ذاتیّتک و تعالیت نفسانیّتک و تجالت انیّتک و انارت من فی السموات و الارض 
*** ص 31 ***
بنور طلعتک و اضاءت من فی ملکوت الامر و الخلق بضوء وجهتک اللهم ایاک یسجد من فی ملکوت سمائک و ارضک و لدیک یخضع من فی جبروت امرک و خلقک و الیک یخشع من فی لاهوت عزک و مجدک اللهم لیت شعری اتحرق فی النار من کان عابداً لذاتک و ساجداً لنفسک و متملقاً لجنابک و خاضعاً لبهائک و خاشعاً لضیائک و لیت شعری یا الهی اتسلط النار علی کینونیّة کانت ایاک ساجدة و علی ذاتیّة کانت ایاک خاضعة و علی قلوب کانت ایاک عارفةً و علی انفس کانت ایاک عابدة و علی وجوه خرّت لدیک فانیة و علی عیون نظرت علی وجهتک و الهةً و لیت شعری یا محبوی اتاخذ قلوب ذاقت 
*** ص 32 ***
من محبتک و کینونیّة عرفت نفسانیّتک و عیون نظرت علی طلعتک و علی فواد اطلعت علی غیب عزتک اللهم جلت قدرتک و عزتک و قوتک اسئلک بلا اله الا انت یا لا اله الا انت بنور لا اله  الا انت بضیآء لا اله الا انت ببهاء لا اله الا انت بعلاء لا اله الا انت ببقآء لا اله الا انت بثنآء لا اله الا انت ان تجعل النار لمن دعاک برداً و لمن ناجاک سلاماً اللهم انت تعلم ما فی انفسنا فانا لانعلم ما فی نفسک و انت تعلم ما فی کینونیّاتنا و انا لانعلم ما فی کینونیّتک اللهم ان لم تعرفنا نفسک فما کنا عارفین و ان لم تعلمنا سبیل عبودیّتک فما کنا عالمین اللهم ان لم تامرنا بالسجود بین یدیک فما کنا ساجدین
 *** ص 33 ***
اللهم انت علمتنا سبیل الخضوع بین یدیک و طریق الخشوع لدیک اللهم لک الحمد علی کل ما قضیت اللهم لک الحمد علی ما مضیت فو عزتک یا نور قلوب الصافین و ضوء فواد العارفین ان لم یکن فضلک علینا لکنا نسیاً منسیّاً و نفیاً منفیّاً و ما کنا علی الارض ظاهرین و ما کنا بشیئ حتی ندعوک بلسان حزین اللهم انت دللتنا الیک و لولا عرفانک انفسنا لم ندر کیف انت و لو لا تعریفک نفسک ایانا لم ندر ما انت اللهم انت تعرف نفسک علی من تشاء من خلقک و علی من ترید من عبادک اللهم انت الذی عرفت نفسک نفسک و ذاتک ذاتک و انت کنت مدلاً علی ذاتک بذاتک و داعیاً الی نفسک بنفسک حیث قد وصفت
 ***  ص34 ***
نفسک فی محکم کتابک بما انزلت من آیاتک قلت و قولک الحق الله لا اله الا هو المهیمن القیوم فمن اصدق منک قیلاً اللهم انت الذی کنت قائماً بقوام نفسک و باقیاً ببقاء ذاتک و ان سبل العارفین  الیک مسدودة و ان طرق السالکین لدیک مقطوعة مقطوعة و ان قلوب الصافین عن عرفانک محرومة محرومة و ان السن المسبحین عن ذکرک مکلولة مکلولة و لیت شعری یا الهی اترید ان تهلک احبائک من ایدی اعدائک ترید ان تجعلهم فی الارض نفیاً منفیّاً من ایدی طُغاة خلقک اللهم ارحم بفضلک علی اصدقائک اللهم اجود بجودک علی ارتضائک اللهم انت تعلم ما یعملون هولآء عبادک 
*** ص 35 ***
و انت تشهد ما یفعلون هولآء خلقک اللهم اللهم اغلب اتقیائک علی الارض و ما علیها بجودک و احسانک اللهم اجعل لهم سلطاناً نصیراً من قمقام منّک و التطافک اللهم انصرهم بعزّک و سلطانک اللهم اخلصهم من ایدی اعدائک بمجدک و انعامک و لیت شعری یا ملیک ذاتیّتی اترید ان تهلک الخاضعین لدیک من ایدی هولآء الاشقیآء ام ترید ان تخذل الخاشعین الیک من ایدی هولآء الفسقآء اللهم انت اولی بان تخذل من کان ایاک عابداً و تنصر من کان عنک معرضاً اللهم ان لم تنصر هولآء فمن ینصرهم دونک و ان لم تعزز هولآء فمن یعززّهم سواک و ان لم تجعلهم فی 
*** ص 36 ***
الارض قاهراً فمن یجعلهم غیرک اللهم لک الامر الحمد علی کل ما خلقت و تخلق اللهم لک الحمد علی کل ما فتقت و تفتق اللهم لک الحمد علی ما بدعت و تبدع اللهم لک الحمد علی کل ما ذرعت  و تزرع اللهم لک الحمد علی کل ما بدئت و تبدء اللهم لک الحمد علی ما نصرت و تنصر اللهم لک الحمد علی ما خذلت و تخذل اللهم لک الحمد علی عدد ما ذرات و برءات و بدات و خلقت و رزقت و حشرت و نشرت و نصرت و خذلت و رفعت و نزلت اللهم لک الحمد علی عدد نجوم السماء اللهم لک الحمد علی عدد اشجار العماء اللهم لک الحمد علی عدد ما یرشح المیاه الی الارض من السماء اللهم لک الحمد علی ما اضاء نورک فی طور البهاء اللهم 
*** ص 37 ***
لک الحمد علی ما الاح ضوئک فی عرش البقآء اللهم لک الحمد علی عدد ما خلقت فی ملکوت سمائک و ارضک اللهم لک الحمد علی عدد ما ذَرَئت فی جبروت امرک و خلقک اللهم لک الحمد حمداً باقیا ببقاء کینونیّتک و لک الحمد حمداً عالیاً بعلآء ذاتیّتک و لک الحمد حمداً متعالیاً بقوام نفسانیّتک و لک الحمد حمدا یظهر من السمآء فضلک و رحمتک و من الارض عدلک و سطوتک و لک الحمد حمداً یجری الآیات علی من فی ملکوت الارض و السموات من خزآئن منّک و عزتک لک الحمد حمداً انت تحبه و ترضاه وانت تستحقه و لادونک و انت تعلمه و لاسواک و انت تحصیه و لاغیرک اللهم انت خلقتنا و رزقتنا و اَمتنّا و احییتنا و بعثتنا و 
 *** ص 38 ***
جعلتنا ناطقین بذکرک و ناظرین الی وجهک و لولا فضلک ایّانا لکنا نسیا منسیّاً و لولا رحمتک علینا لکنا نفیاً منفیاً اللهم انا ندعوک بسئوال من اضطر فی امره الیک و اشتدت خذلته لدیک و کثرت فاقته بین یدیک ان تفضل علینا و لاتسلط علینا من لایرحمنا و لایعیننا و ان تجعلنا فی الارض غیرخآئفین وجلین کما جعلت کل امة غیر ذلک یا رب  العالمین انک وسعت رحمتک کل‌شی و لایعجزک من شئ تقدر ما تشاء و تفعل ما ترید اللهم صل علی البیان قمص طلعتک و نور وجهتک و مخزن عزتک و معدن عظمت و طمطام قدرتک و قمقام  قوتک علی ما انت علیه من علوّ الجلال و سموّ الجمال انک لن یعجزک
*** ص 39 ***
من شئ مما فی السموات و الارض و انک انت علی ما تشاء قدیراً و اثن اللهم علی اهل البیان مکامن عزک و معادن علمک و مخازن مجدک و مقاعد فضلک و طماطم جودک و قماقِم منّک و عوالم امرک و جواهر حکمک و مشارق بَدئک و معارف ختمک و لوامع سرک و طوالع نورک و قوامص ضوئک بکل ما انت علیه من اسمآئک و امثالک انک انت رب السموات و الارض و ما بینهما و اله من فی ملکوت الامر و الخلق و مادونهما تفعل ما تشاء بامرک و لاتسئل عمّا تفعل و انک علی ما تشاء محیطا فصل اللهم و سلم و بارک علی من تظهرنه نور ذاتیّتک و بهآء کینونیّتک و قمُص وجهتک و انعکاس طلعتک بکل ما 
*** ص 40***
انت علیه من العزة و الجلال و القدرة و الفضال و القوة و الاستقلال و العظمة  و الاستجلال انک رب السموات و الارض و ما بینهما و اله فی ملکوت الامر و الخلق و مادونهما لا اله الا انت فانک علی ما تشاء مقتدراً .


هذا دعاء صنمی هذه امه والمعرضین قاطبه
بسم الله العزیز الحکیم
      اللهم العن صنمی هذه الامة وَجبتَیها و طاغوتیها و عجلیها و جسدیها ثم الذینهم خلّفوا امرک و انکروا حکمک و اذوا ذکرک و حجدوا حقک و قتلوا صفوتک و عصوا حججک و خرّبوا دینک و حرّفوا کتبک و ابطَلوا ما انهیت من نهیک و ما امرت من  امرک و عادوا ارتضائک و خانوا اصطفائک و عاصوا اخلّائک و خرّبوا بلادک و افسدوا فی حق عبادک و توّلوا عنک وَحدَکَ
*** ص 41 ***
لا اله الا انت اللهم العنهم و اتباعهم و اشیاعهم و موالیهم و انصارهم و اعوانهم بکل ما انت علیه من شئونات اخّاذّیّتک و نکالیّتک و شدّادیّتک و بذّاخیّتک و شمّاخیّتک و قهاریّتک و جباریّتک و سخاریّتک ثم العنهم یا الهی بعدد کل حق غصبوه و امر انکروه و حجج حجدوه و ولیٍ قتلوهُ و ملیکٍ صلبُوهُ و عزیزٍ خذلوه و امین طردوه و مکینٍ قهروه و دمآءٍ سفکوه و کفرٍ ظهروه و حقٍ بَطنوه ثم العنهم یا الهی بعدد ما خلقت فی ملکوت سمآئک و ارضک و بعدد ما بدئت فی لاهوت امرک و خلقک و بعدد ما انشأت من آیات مجدک و عزک و لکل ما انت علیه من شئوناتک و بدایائک و غایاتک ونهایاتک و علاماتک و بکل ما 
*** ص 42 ***
انت کنت و تکون و بکل ما انت کآئن و کینون و بکل ما انت فی شان الازل و علوّ القدم و بکل ما انت تعلم و تحیط حیث لایعلم سواک و لایشهد غیرک و لایری دونک لا اله الا انت و الیک المصیر اللهم العنهم فی الاسرار و الاجهار ثم فی اللیالی و النهار ثم بالعشی و الابکار و بکل ما انت تحبُّ و ترضی و فوق فوق ما تحب و ترضی انک انت اله السموات و الارض و ما بینهما و رب من فی ملکوت الامر و الخلق و ما دونهما لا اله الا انت و انک انت العزیز الحکیم اللهم العن بنی اسد قاطبة ثم العن موالیهم و محبیهم و ناصریهم و عاملیهم ثم العن اللهم بنی معصوم قاطبة ثم العنهم بکل ما انت علیه من شئونات فطاریّتک و علامات بذّاخیّتک 
*** ص43 ***
و بدایات نکّالیَّتک و غایات اخّاذیّتک انک انت رب السموات و الارض و ما بینهما و اله من فی ملکوت الامر و الخلق و مادونهما لا اله الا انت و انک انت العلی الحمید اللهم العن بنی امیَّة قاطبةً من قبل و من بعد ثم الذینهم عملوا بمثل هولآء الکفرة و فعلوا بمثل هولآء الفجرة انک لن یفوتک شئ و لایعجزک من شئ لا اله الا انت و انک انت رب العالمین اللهم ان القلوب قد ضاقت ممّا شهدت من البلوی و ان العیون قد تزرفت مما رات من البلآء و ان الآذان قد بکت ممّا سمعت من الشکوی اللهم انت اولی بان تَخذُل من کان لک ساجداً و ایّاک عابداً و لک خاضعاً خاشعاً متواضعاً اللهم فلحقک قد ظهرت الفتنة فی شرق الارض 
*** ص 44 ***
و غربها مما اکتسبت ایدی الناس بامر سلطان الناس فقد احاطت البلآء علی الکل فلن یجدوا هولآء غیرک نصّاراً و لاسواک فتّاحاً و انک یا الهی لتعلم ما فعلوا هولآء علی اصطفائک و لتشهد ما عملوا علی ارتضائک اللهم صل علی شجرة الاثبات من اصلها و فرعها و اوّلها و آخرها بکل ما انت علیه من علوّ الجلال و سمّو الجمال ثم سلم علیهم یا الهی و زد و بارک بکل ما انت علیه من اسمائک و امثالک ثم انصرهم یا الهی بنصرک و انتصارک انک لن یفوتک من شئ و لایعجزک من شئ لا اله الا انت فانک علی ما تشاء قدیر اللهم العن شجرة النفی من اوّلها و آخرها و ظاهرها و باطنها انک تقدر ما تشاء لا اله الا انت و انک علی کل‌شی رقیباً.
*** ص 45 ***


دعای تحمید 2
هُوَ البِر الرَّوفُ
     یا الهی کیف اُثنی قمص طلعتک بعد لایصعد الیک ایدی کل الذاکرین و کیف یا منای اصف نور وجهتک بعد لایرفع لدیک ایدی کل الواصفین اللهم انک انت سلطان السموات و الارض و ما بینهما حیث لایعجزک من شئ و انک انت ملکان من فی ملکوت الامر و الخلق و مادونهما حیث لایفوتک من شئ اللهم لک الحمد عدد ما خلقت من ملکوت امرک و خلقک و لک الحمد عدد ما ذرات من لاهوت غیرک و مجدک و لک الحمد عدد ما بدات من جبروت سمآئک و ارضک اللهم عجزت العقول عن ادراک کنهک و زجرت انفس عن اوصاف جودک اللهم انک قد خلقت کل‌شی بامرک و انک قد صورت کل‌شی بحکمک 
*** ص 46 ***
اللهم انک وسعت رحمتک فی السموات و الارض و ما بینهما فلک الاسمآء الحسنی کلهن و الامثال العلیا و باسرهن حیث لایفوتک فوت فائت و لاعمل قانت تقضی و تشاء و تفعل و ترید لا اله الا انت و الیک المصیر اللهم جلت قدرتک و عظمت سلطنتک و لاحت من فی السموات و الارض بنور طلعتک و ضآءت فی ملکوت الامر و الخلق بضوء وجهتک فما اعظم منک قدرةً یا الهی ما اجل عنک سطوه یا منای حیث یخاف عنک فی جبروت ارضک و سمآئک قبل ان تظلم قدر خردلٍ و تشفق منک من فی ملکوت عزک و علآئک قبل ان تاخد احد قدر ذرةٍ اللهم انک کنت الهاً حین لم تکن سمآء و لا ارض و لا عرش و لاحول و لا قوة الا بک 
*** ص 47 ***
قد خلقت الخلق فما عرفک من شئ و ذَرات الناس و ما جهلک من شئ تعطی من یسئلک و تعطی من لم یسئلک تحنّنا منک و رحمةً لا اله الا انت و الیک المصیر اللهم ان لم تعرف نفسک علی خلقک فمن یعرفک و ان لم تامرهم بالعبادة ایاک فمن یعبدک اللهم انک وسعت رحمتک کل‌شی و سبقت هدایتک کل‌شی حیث ابوابک مفتوحة مفتوحة و اسمآئک مرفوعة مرفوعة و امثالک محمودة و انک توتی الامر من تشاء و تنزع الامر عمن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک مفاتیح کل خیرٍ لا اله الا انت وحدک لاشریک لک فی ملکک و لا وزیر لک فی امرک قد خلقت الکل لعرفانهم ایاک و ذرأت الکل لایقانهم بین یدیک علی 
*** ص 48 ***
انک انت الله لا  اله الا انت و لم تزل کنت یا الهی و لم تکن من قبلک من شئ و لاتزال تکون و لم تکن من بعدک من شئ کل وصفک حیث ما عرفوک قدر شئ و کل نعتوک حیث ما ذکرک قدر شئ تعالت اسماوک فی ملکوت عزک و مجدک و تجالت امثالک فی جبروت امرک و خلقک سبحانک و تعالیت یا ذا العزة والکبریآء و سبحانک و تجالیت یا ذا العظمة و البهآء اللهم لیت شعری اتحرق فی النار قلوب ذاقت من محبتک و عیون نظرت الی طلعتک اللهم لیت شعری اتاخذ من کان ایاک عابداً و لک ساجداً و لدیک خاشعاً خاضعاً متواضعاً اللهم انت تعلم ما فی السموات و الارض و لم یعلم غیرک و انت تشهد من فی
 *** ص 49 ***
جبروت الامر و الخلق و لایشهد دونک و انت تعلم ما فی نفسی فاننی انا ما اعلم فی نفسک لا اله الا انت و انک انت رب العالمین اللهم فبعزتک قد ضافت القلوب و بَلغت الحلقوم لدی الحناجر و ضاقت الارض علی الکل بوسعتها لا اله الا انت و انک انت العزیز الحکیم اللهم ازفة الاذفه و قامت الطامّة و جآءت الصاخة فقد فطر السمآء بامرک و انشق الارض بحکمک و تنار الجنة بفضلک و تنعر الجحیم بعدلک و تلاح النور لمن فی ملکوت الامر و الظهور بمنک لا اله الا انت و کنت یا الهی رب و لامربوب و اله و لا مالوه تعریفک نفسک جوداً و امتناناً و کرماً و احساناً لا اله الا انت و انک علی ما تشاء قدیرٌ اللهم 
*** ص 50 ***
انت اولی بان تخذل من کان ایاک معترفاً موقناً علی انک انت الله لا اله الا انت خالصاً مخلصاً لاشریک لک و لاشبه و لاکفو و لاعدل سبحانک ان لا اله الا انت و انک انت الله الملک القدوس المنیر اللهم فبعزتک لم تکن لنا رجآء الا انت و لا دعآءٍ الا انت قد خلقتنا و رَزَقتنا و جَعَلتنا من سکان اهل رضوانک و علمآء اهل ایقانک کل ذلک من فضلک و رحمتک حیث قد سبقت رحمتک من فی السموات و الارض و ما دونهما و وسعت عنایتک من فی ملکوت الامر و الخلق و ما غیرهما لا اله الا انت و انک انت القوی العزیز اللهم ان لم تکن فضلک ایّای لکنت من المغلوبین و ان تکن جودک ایّآی لکنت من المقهورین فوعزتک یا رب ما اری 
*** ص 51 ***
من نورٍ الا نورک و لا من ظهورٍ الا ظهورک و لا من مقتدرٍ الا ایاک و لا من مُهیمن الا انت لا اله الا انت وحدک لاشریک لک و لقد کنت یا الهی مقتدرٌ علی کل‌شی و مهیمن علی کل‌شی و لایعجزک من شئ سبحانک و تعالیت سبحانک و  تجالیت سبحانک ان لا اله الا انت و انک العزیز العلیم اللهم انت تعلم ما نزل علی الکل من البلآء و لتشهد ما یَمسهم فی الضرآء و لتری ما یصیبهم من السّرآء اللهم انت اولی بان تخذل احبتک و انت اعلی بان تقهر علی صفوتک اللهم فبعزتک لم یکن لنا من رجآءٍ الا انت و لا من دعآءٍ الا انت حیث انت المحبوب و لا سواک من محبوبٍ و انت المرغوب ولا دونک من مرغوبٍ و انت المرهوب و لا عدلک من مرهوبٍ 
*** ص 52 ***
و لاشبهک من موصوف و لا کفوک من معروفٍ سبحانک ان لا اله الا انت و الیک المصیر و انک انت سلطان السموات و الارض و ما بینهما و انک انت القوی العزیز و انک انت تقضی بین کل‌شی بالحق و انک انت خیرُ الحاکمین یسجدک من فی السموات و الارض و لک الاسمآء الحسنی لا اله الا انت رب العالمین و ان لک الامر و الخلق انک انت العزیز الکریم تنصر من تشاء بجندک و انک انت الملک القدیر لایَتعاظمک من شئٍ مما فی السموات و الارض و انک کنت علی کل‌شی محیط.


دعاء الشهاده تذکره للمتقین للیله الجمعه
فی لیلة الجمعه
     و لاشهدنک اللهم یا ذالجلال و الکبریآء و یا ذالجمال و العلاء فی ذلک اللیل الدهمآء 
*** ص 53 ***
الصّمآء التی ظَلمت الکل من تلک الظلمات الغبرآء الطخیآء علی انک انت الله لا اله الا انت و انک انت رب العزة و البقآء رب العظمة و الکبریآء تعالیت یا لا اله الا انت و انک انت رب العالمین اللهم لا اری من نورٍ غیرک و لابهآء سواک و لم اقدر ان اصفک قدر شئٍ او اذکرک قدر شی او ان اسبحک قدر شی او ان احمدک قدر شئ فتعالت طلعة عزتک من ان یعرفها من شئ و تجالت وجهه رحمتک من ان یصفهامن شی انت الذی کنت و تکون و انت الذی کیّانٌ و کینون لم تزل یا الهی کنت قبل کل‌شی و لاتزال تکون بعد کل‌شی و لم یکن من بعدک من شئ سبحانک و تعالیت یا ذا العزة و الکبریآء و سبحانک و تجالیت یا ذا الطلعة و 
*** ص 54 ***
العلآء انت الذی لن یفوتک من شئ و لم تعجز من شئ تقدست عن کل ما یسبحک المُسَّبحون و تعظمت عن کل من یذکرک الذاکرون فسبحانک یا الهی لم اری لی وجوداً بین یدی طلعتک و لم اشاهد لی عزّاً تلقآء مدین عزتک اللهم عظمت قدرتک و جلّت مشیّتک سبحانک یا لا اله الا انت ان لم تعرف نفسک علی خلقک فمن این عارفون و ان لم تنجیّ عبادک فالی این یذهبون اللهم لک الحمد عدد ما خلقت فی ملکوت سمائک و ارضک و خلقک و عدد ما انشأت فی لاهوت مجدک و عزک اللهم انک تنصر من تشاء و تخذل من تشاء بیدک ملکوت کل‌شی لا اله الا انت فانک کنت علی ما تشاء 
*** ص 55*** 
قدیراً اللهم وسعت رحمتک من فی السموات والارض و ما بینهما توتی الامر من تشاء  و تنزع الامر عمن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و  بیدک ملکوت کل‌شی لا اله الا انت و انک انت علی ما تشاء مقتدارً اللهم انک سبقت هدایتک کل‌شی و وسعت عنایتک کل‌شی حیث قد خلقت الخلق بقدرتک و صورتهم بمشیتک و اخذت من کل ما خلقت جوهر مجرد و کافور ساذجٍ و جعلته مشرق اولیتک فی قیومیّتک و مغرب آخریتک فی قدوسیّـتک و مطلع ظاهریّتک فی سبوحیّتک و منبع باطنیّتک فی بدوحیّتک اللهم انت قد اظهرته بامرک و انک قد اعلنته بحکمک و انک قد وعدته ان تنصرنه یوم القیمة و لترفعنه یوم البعاثه
*** ص 56 ***
و انک انت یا  الهی الزمت علی الکل ان یبتعون امره و یعلمون حکمه و یسرعون نحوهُ طلباً لما خلقت من رضائک و عزک و بهائک و انک یا الهی صاحب القدرة العظیمة و الهیمنة القدیمة حیث لایعجزک من شئ و لایفوتک من شئ تقدست عن کل ذکر و بهآء و تعظمت عن کل نعت و ثنآء حیث کنت قبل ان تخلق ارض و سمآء او عرش و بهآء یا رب العزة و الکبریآء و یا ربّ القدرة و البهآء انت الذی لن یصفک من شئ علی حق وصافیّتک لم ینعتک من شئٍ علی حقٍ نعاتیّتک اعطیت من سئلک بفضلک و احسانک و اعطیت من لایسئلک بکرمک و امتنانک تعرفک نفسک جوداٌ و امتناناً و کرماً و التطافاً حیث لایحیط به دونک و لایحصی غیرک لا اله الا*** ص 57 ***
انت انک قد وسعت کل‌شی علماً و احطت علی کل‌شی باحاطة قیّومیّتک و بقدرة قدوسیّتک حیث لم یکن من اولٍ الا انت و لا آخرٍ الا انت و لا ظاهرٍ الا انت و لا باطنٍ الا انت و لا مقتدرٍ غیرک و لا محیط سواک و لا علیمٍ دونک و انت خلقتنی یا الهی و جعلتنی ناطقاً بامرک و مدلاً علی وحدانیّتک و مقراً بربوبیّتک و معترفاً بالوهیّـتک و مذعناً علی انک انت الله لا اله الا انت و انک انت ربّ العالمین اللهم فبعزتک قد ضاقت قلبی مما شهدت من البلاء و انکدر عیشی مما رایت من القضآء بالامضآء علی البدآء و ما اجد غیرک مفَّتحاً یا رب اهل البقآء و یا رب العزة و الثنآء اللهم فبعزتک فانصر الذی کان ساجداً و ایاک قآئماً و علی طلعتک 
*** ص 58 ***
ناظراً و لامرک طآئعاً و لحکمک متبعاً اللهم انت وعدت ان تنصر من کان ذو رجآء اللهم فبعزتک قد شهدت ما لایشهد غیری و رایت ما لایری سوای اللهم فبعزتک عرفت و ایقنت و اشهدت و اذعنت علی انک انت الله لا اله الا انت وحدک شریک لک لم تزل تجلیت علی الکل بآیات ابداعک و عَلّمتهم ما ترید من امرک اللهم انک کنت مُدِّلاً بِکَ وحدک لا اله الا انت قائما عبادک کانُوا خَلق عِندک فکیف کانوا علی وحدانیتک و ربانیّتک اللهم انک قد خلقت الخلق لامن شئ بقدرتک و ذرأتهم لاعن شئ بمشیّتک حیثُ قد خلقتنا لامن شئ بامرک کن فصورت بقدرتک و حرکت بهیمنتک حیث قد خلقتنا 
*** ص 59 ***
من مآءٍ و ترابٍ و نارٍ و هوآءٍ و انزلت مآءٍ وجودنا من سمآء تقدیرک الی ارض تدبیرک و لما قضت ما حتمت قد اخرجتنا بامرک و جعلتنا کبراء و قدرت لنا امرا و قضیت لنا وعدا فسبحانک اللهم لاشکرک علی ذلک الموهبه العظمی و العطیه الکبری و لاسئلنک اللهم ان تحفظنی فی بین طینین کما حفظتنی من قبل و اخرجتنی مکینا اللهم فبعزتک لم اری من معبود سواک و لا من مسجود غیرک اللهم انت ترفع من تشاء و تصعد من تشاء بیدک ما خلقت من ملکوت امرک و خلقک و فی قبضتک ما انشات من جبروت ارضک و سمائک فلک الحمد یا لا اله الا انت علی عدد خلقک و عبادک و علی عدد امرک و قضائک 
*** ص 60 ***
حیث کنت و لم تکن غیرک من محمود و تکون و لم تکن سواک من مقصود قد تعرفت نفسک علی خلقک فاعرفک من شئ و وصفت کینونیّتک بین عبادک فما جهلک من شئ اللهم انت المعروف بکینونیّتک و انت الموصوف بوحدانیتک سبحانک ان لا اله الا انت و الیک المصیر اللهم فبقدرتک نوّر قلوبنا و فوادنا علی التوجه الیک و النظر بک و التوسل لدیک و اعتصام بحبلک و الاتکال علیک وحدک لا اله الا انت اللهم انت خلقتنی و کنت غنیّاً من خلقی و لو لا انت لم ادر ما انت فما عظمت منک موهبة و کبرت عنک عطیة سبحانک سبحانک ما عرفتک حق تعریفک و ما وصفتک حق توصیفک ولکن فو عزتک کل ما ذکرت
 *** ص 61 ***
من اول یوم الذی انقطتنی بامرک کان مرادی فیها انت لاغیرک من مقصود و لاسواک من محمود و لا دونک من محبوب و لا کفوک من مرهوبٍ و لاعدلک من مرغوبٍ و لا شبهک من مطلوبٍ قد خلقتنی بامرک و رزقتنی بجودک و جعلتنی مُدّلاً لامرک و متبعا لحکمک و مومناً موقناً علی وحدانیتک و مذعناً معترفاً علی صمدانیّتک حیث لم یکن الهاً غیرک و لا معبود سواک سبحانک یا  لا اله الا انت و الیک المصیر اللهم فبعزتک منک اسئلک و لا سواک و بک استجیر و لا دونک حاشاکَ انت تخیبنی من ایدی طغاة عبادک و جعلتنی محروساً بحراستک و محفوظاً بحفاظتک ان لم یکن فضلک علی لکنت من المغلوبین و ان لم یکن *** ص 62 ***
جودک علیَّ لَکنت من المقهورین فلک الحمد علی حق حمدک و لک الشکر علی حق شکرک و لک المن علی حق منک و لک الفضل علی حق فضلک فسبحانک سبحانک انت تعلم ما انکرونی هولاء عبادک و انت تشهد ما اُذُونی هولاء خلقُک اللهم لم ینال الیک ایدی کل الذاکرین و لم یصل لدیک ایدی کل الواصفین بعد ما وجدت مثلک معروفاً و لاشبهک موصوفاً لا اله الا انت فسبحانک یا لا اله الا انت کنت عالماً و لا معلوم و قادراً و لا مقدور سبحانک سبحانک ما اجلَ احسانک و ما اعزَّ اِکرامک و ما احلی آیاتک و ما اجلی علاماتُکَ و ما اعلی ارتفاعُکَ سبحانک یا لا اله الا انت وَ الیک المصیر اللهم لم یکن سواک مِن قدیرٍ 
*** ص 63 ***
و لا دونَکَ مِن مُحیطٍ اسئلک بنورک یا لا اله الا انت ان تجعلنی فی کل شأنٍ ناطقاً بامرک و مثبتا لذکرک و متکلاً علیک و منقعطاً الیک و متوسلاً بک وحدک لا اله الا انت اللهم کیف اشکوا الیک مما شهدت و رایت و مما قضیت و مضیت حیث کلَّت الالسن عن توصیفها و کاعت المشاعر عن تعریفها فما شبهک من معروف و لا کفوک من موصوف و لاعدلک من منعوت و لاسئلک یا لا اله الا انت ان تجعل النار لنا برداً و سلاماً و تجعلنا راضین بما قضیت و تقضی و تقدر و تشاء لا اله الا  انت سبحانک اللهم یا لا اله الا انت و الیک المصیر و لک الحمد وحدک لا اله الا انت ربُّ العالمین و سلام الله علی المصطفین اَلا 
*** ص 64 ***
لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
 تمّت الصحیفة فی یوم الکمال من یوم المسائل من شهر الاسمآء من سنة البهی کتبه العبد ؟؟ابوالقاسم(این مناجات با نسخه پرینستون 212 هم مقابله شد)
(صحیفه ابهجیه شامل هشت مناجات فوق بود)



دعای الواجب فی کل لیلة الجمعه 
بسم الله الاقهر الاقهر
 سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات الف لم یومن بمنتظهرنه ذات حجتک الکبری بالوهیتک التی انما هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات بآء لم یومن بمنتظهرنه ذات حجتک الکبری بهائک
 ***  ص 65 ***
الذی انه هو ممتنع فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کلّ ذات جیم لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بجبروتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات دال لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بدیمومیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات هآء لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بهدایتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات واو لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بولایتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک 
*** ص 66 ***
کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات زآء لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بزکائیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات حآء لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بحیوتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات طآء لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بطاهریّتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات یآء لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بیمینک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل قدیرا سبحانک اللهم *** ص 67 ***
فاهلکن کل ذات کاف لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بکینونیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات لام لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بلطفک الذی انه هو ممتنع فوق کل ذات لطف انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات میم لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بملک الذی انه هو ممتنع فوق کل ذا ملک انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات نون لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بنورک الذی انه هو ممتنع فوق کل ذا نور انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کلّ ذات سین لم یومن 
*** ص 68 ***
لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بسبوحیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات عین لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بعلوّک الذی انه هو ممتنع فوق کل علوّ انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات فآء لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بفردانیّتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات صاد لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بصمدانیّتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کلّ ذات قاف لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک
 *** ص 69 ***
الکبری بقهّاریّتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات رآء لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری برحمتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات شین لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بشاهدیّتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کلّ ذات تآء لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بتوابیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کلّ ذات ثآء لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بثابیّتک 
*** ص 70 ***
التی انها هی ممتنعة فوق کلی شئ انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات خآء لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجّتک الکبری بخلقاقیّتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکنّ کلّ ذات ذال لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بذاتیّتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات ضاد لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بضیائک الذی انه هو مستضئی فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کلّ ذات ظآء لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجتک الکبری بظاهریّتک التی انّها هی ممتنعة فوق 
*** ص 71 ***
کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم فاهلکن کل ذات غین لم یومن بمن‌تظهرنه ذات حجّتک الکبری بغنائک الذی هو مستغن فوق کل‌شی انک کنت علی کل‌شی قدیرا فلاشهدّنک علی انّه لا اله الا انت و ان ذات حروف السّبع عبدک قد اقمت به ما اردت فی البیان سبحانک ان لا اله الا انت سبحانک انّی کنت من الذاکرین
*** ص 72 ***
ادعیه ایام هفته
یوم السبت
بسم الله الرحمن الرحیم
 الحمدلله الذی خلق السموات و الارض بامره ثم الذین آمنوا بالله و آیاته الی الله یحشرون اللهم انک انت الله الفرد الصمد الاحد الذی لن یعرفک احد فی السموات و لا فی الارض اذ ذاتیّتک مقطّعة الجوهریّات عن الصّفات و انیّتک ممتنعة الکینونیّات عن البیان و نفسانیّتک شاهدة بالقطع الدلیل عن العرفان فسبحانک یا الهی دلّت مجردات الملک بالافتقار و الارض و شهدت کینونیّات الخلق بالسئوال و الیأس و انک یا الهی لما خلقت الخلق لمعرفتک و اقمتهم فی مشاهدة الامر و الخلق 
*** ص 73 *** 
لمنهاج محبتک قد تجلیت لهم بآیات وحدانیّتک و علامات صمدانیتک و دلالات جبروتیتک و مقامات رحمانیتک لیتلجلح الکل بتلجلج آیات اللاهوت من فضلک و یتلألأ الکل بتلألأ علامات الجبروت بامرک و لایحجب عن حضرة طلعتک احد و لاینسی ذکر کینونیتک شئ اذ الثناء الشامخ و البهآء الرّافع نعت لمن اخلص نفسه لطاعتک و وصف من اختار رضائک علی رضآئه فاسئلک اللهم بمواقع عظمتک و علامات عزّتک و مقامات رحمانیّتک ان تصّلی علی محمد و آل محمد بما انت علیه من التجلیات البدیعه و النفحات الجلیه و الکرامات اللطیفة و الشئونات الخفیّه حیث لایحیط بها علم احد سواک و ان تجعلنا فی ذلک الیوم السّبت الذی خلقته لحبیبک
*** ص 74 ***
 و انتجبته بین الایام لنبیّک محمد صلی الله علیه و آله و سلم من الذین یرجون فضلک و یخشون من عدلک و یصبرون علی بلائک و یجاهدون فی سبیلک ابتغآء لمرضاتک و اجعلنا من عبادک المصطفین الذین لم یانسوا الا بقربک و لایتلّذذوا الا بذکرک و لایتنعموا الا بمناجاتک اولئک الذین خلعوا عن قلوبهم طاعة غیرک و استعرجوا بافئدتهم الی مقام مناجاتک و روح الابهج من رضوانک اللهم لا رادّ لفضلک و لامعّقب لحکمک و لاباسط لقبضتک  و لا قابض لبسطک و لا شئ الا بمشیّتک و لا فضل بعد تقدیرک و انّ الیوم حبیبک الذی جعلته منفردا من ابنآء الجنس فی عزّة و قائما مقام رحمانیّتک فی الانشآء و انّنی اناضیفٌ له فی یومه فاجعل اللهم اوّله نور 
*** ص 75 ***
 تجلیک و ساعاته نفحات تقدیسک و دقایقه آیات تحمیدک و آخره رضائک و غفرانک و لقائک و افتح اللهم لنا ابواب کل‌شی بمنّک و رحمتک انک انت الله ربّ العرش العظیم و سبحان الله ربّ العرش عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله ربّ العالمین. 


یوم الاحد
    بسم الله الرحمن الرحیم    
      الحمدلله الذی ابدع ما فی السموات و الارض لحکمه لئلّا یظنّ فی حکمه احد و کل بامره یعملون یا الهی انت الله الذی لم تزل کنت بلا وجود شئ و انک لاتزال کائن بلا ذکر شئ لم تزل لن یعرفک احد و لایوصفک عبد اذ ذاتیّة الانشاء معلنه بالسّدّ الوصل و انّ انیته الاختراع شاهدة بالمنعیّة بالفصل ان قلت 
*** ص 76 ***
 انک انت فقد حکمت المثال بالمثال و انک لم تزل لن تعرف بالامثال و ان قلت انّه هو هو دلّت الاحدیة ذاتیّة مشیّتک و الرّبوبیّة المتجلیة انیّة ارادتک و انک لاتزال لن توصف بها و لاتنعت بمجدها اذ کینونیّة المجردات و ذاتیّة المادیات دانیّة المتلجلجات و نفسانّیة المتلالات دالّة بالقطعیّة الکبری التی لاوصل لها الا بفصلها و لانعت لها الا بنسبتها و انک یا الهی تعلم ما فی السموات و ما فی الارض و ما ینزل فی کل شان من خزائن امرک و ما یبدع فی کل حین باذنک فاسئلک اللهم ان تصّلی علی محمد و آل محمد رسولک فی ملکوت السموات و الارض و المطاع بامرک فی غیاهب کینونات الخلق 
*** ص 77 *** 
و الامر بما انت علیه من تجلیّاتک و نفحاتک و دلالات وحدانیّتک و مقامات رحمانیّتک بما انت علیه من الشان و اللاهوت و الوحدة و الجبروت انک انت الغنی المحمود و اسئلک اللهم بحقّه ان تسلّم علی القائم بامره فی مقامه فی الادآء فی عوالم الانشاء و المطاع فی افلاک الصفات و الاسمآء الذی قد تفّرد فی مقام طاعة عن ابنآء الجنس و تعالی فی مقام رضائه عن ابناء المثل و الشبه نور طلعتک فی جبل فاران و ظهور هیبتک علی قبّة الزمان و تجلی ظهورک فی الآیات البیان کلمة العدل فی القضآء و سرّ البداء فی الامضآء و قمص الجلال بالبهآء و کلمة السینآء و احرف توحیدک فی الثناء الذی لم تر عین بمثله فی الابداع بقدرتک 
*** ص 78 ***
 التی جعلت فی نفسه بامرک یا ذالجلال و الاکرام یا  الهی انّ الیوم یومه فانزل علینا فیه ما انت علیه و انّه هو یستحقّ فی تلقآء رحمانیّتک و مدین عزّ صمدانیّتک من تجلیّاتک فی ملاء الاعلی و نفحاتک فی افق الکبریا و مفاتیح خزائنک فی الآخرة  و الاولی انک انت الله الکبیر المتعال و سبحان الله ربّ العرش عمّا یصفون و سلام علی المرسلین   و الحمدلله ربّ العالمین. 


یوم الاثنین
بسم الله الرحمن الرحیم    
       الحمدلله الذی فتق ما بین السموات و الارض بامره و جعل الکرسی و العرش علی المآء قبل خلق السموات و الارض سبحانه و تعالی عمّا یصفون   یا الهی کیف اثنی نفسک
 *** ص 79 *** 
بین یدیک بعد علمی بحدوث نفسی و کیف لااثنی علیک و انّ فوادی لایفرغ الا بذکرک و ثنائک فانا ذا فی یومی هذا اشهد انک انت الله الفرد الاحد القائم الوتر الدائم الحیّ الذی لم یاخدک وصف من شئ و لا نعت عن شئی و لایعرفک شئ بشی اذ حکم العرفان بین الاثنین ممنوعة و کلمة الاقتران بعد الافتراق مقطوعة انک یا الهی لتعلم انّی ما اردت فی شآن الا لعرفان ظهور تجلیک فی ملکوت السموات و الارضین و لا اختطر بسّری عرفان کینونیّتک و ثنآء ذاتیّتک لانّ ذلک ممتنع فی حقّی و لایمکن فبعزّتک لیکون قرّة عینی ولکن قد احاط علمک بکل‌شی یا الهی ان وجود ذاتیّتک مقّطعة الجوهریّات عن الاستدلال و انّ علمی بکینونیّتک ممتنعة المادیّات عن العرفان و انّی 
*** ص80 ***
 بعزّتک لاَعلم لاحظّ لاَحد فی عرفان انیّتک و لا نصیب لشئ فی محبة انیّتک اذ وجود الکل لایزال لا من شئ فی علمک فکیف العرفان لمن لاوجود له فی رتبتک و انّ اعظم الذنب یا الهی و اکبر الخطایا یا مولائی هی ذکری نفسک بعد یقینی بان لانصیب لی فی حبّک و انّ بعزّتک اشهد لدیک بانک لو تعذبنی جزآء ذکری نفسک بدوام عزّ ازلیّتک بما انت تقدر علیه من الاخذ و النّقماتک و من القهر و السّطوات لکنت محمودا فی فعلک و مطاعا فی حکمک و انا لکنت مستحقّا بذلک فکیف اضج یا الهی بین یدیک و کیف لااصعق فی تلقآء مدین قهّاریتک و انّی اقلّ من ذرّ خلقتنی بامرک و ربیّتنی بفضلک و رزقتنی بمنک و ایّدتنی بکرامتک و الهمتنی ذکرک 
*** ص 81 ***
 بعنایتک و لو لا انت لم اک انا و لا شئ سوای فاسئلک اللهم بحقّک ان تسلّم علی الشمسین الطالعین و القمرین اللائحین و الامامین الشّاهدین و الشّهیدین الصّابرین ابی محمد الحسن و ابی عبدالله الحسین بما انت علیه و انّهما یستحقّان فی تلقاء وجهک و اسئلک بجودک ان تعذّب الذین جاهدوهما بعد ما عرفوا حقّهما و حاربوا معهما بعد ما سمعوا جلالتهما بکل نقماتک و سطواتک انک انت المقتدر العزیز و اشهد انّ الیوم یومهما و انّنی انا ضیف لهما فی ذلک الیوم فاکتب لی لقائهما فی الرجعة و الدّار الآخرة و عرّفنی جلالتهما و ارزقنی بفضلهما و اغفرلی بشانهما انک انت العزیز المنّان و سبحان الله ربّ العرش عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله ربّ العالمین. 
*** ص 82 ***


یوم الثلثا
بسم الله الرحمن الرحیم    
      الحمدلله الذی خلق الشمس و القمر و النجوم مسّخرات بامره الا له الخلق و الامر و کل الی الله یحشرون الهی ان سبل المجردات الیک صاعدة و انّ اعمال الممکنات الیک رافعة و انت الله الحیّ المقتدر الذی لایتعاظمک شئ فی السموات و لا فی الارض و لقد خضعت لعظمتک کل من فی ملکوت الامر و الخلق و انقادت لسطوتک من فی علی العرش الی من کان فی تحت الارض فسبحانک علت ذاتیّتک بشأن سقطت الموجودات دونه و جلت انیتک بشان انقادت الممکنات لامره انت الذی جعلت العلم فی خشیتک و العبادة فی محبّتک و الیقین فی رضاک و الطاعة فی ذکرک فاقسمک اللهم بعزّة ذاتک و عظمت صفاتک و اسمائک ان تصعدنی الی جوار قربک و تمحو عن حول 
*** ص 83 *** 
فوادی کلّ ذکر سوی ذکر ربوبیّتک و بلّغنی الی مقام العظمة و سرّ الصّمدانیّه و النّور الابهج الازلیّه لاستقّر فی تلقاء مدین عزّتک و انسی کل معروف دون فضلک و رحمتک و تنادینی یا الهی فی کل شان بالهام سرّک و نفحة قدسک لان اعمل لک کلی بما انت تحبّ و ترضی و انجذبنی یا الهی الی ساحة عزّتک و اسکنّی فی الفردوس فی جوار المقّربین من اصفیائک فانّک غنّی عن کلّ ما فی السموات و الارض بقدرتک و انّنی انا فقیر یا الهی برحمتک فاشهدک و من لدیک من الاشهاد بانّ الیوم یوم حججک المصطفین و اولیائک المقّربین و بشرک المحتجبین الذین سمیّتهم فی الکتاب باسمآء 
*** ص84 *** 
وحدانیّتک بذکر علی و محمد و جعفر محالّ مشیّتک و مساکن کرامتک و معادن عظمتک و مواقع سلطنتک و ارکان توحیدک و آیات تقدیسک و علامات تمجیدک الذین قد اختصصتهم لنفسک و ارتضیتهم لحکمک و انتجبتهم لمرضاتک فبهم اتوجه الیک و اسئلک ان تصلی علیهم بکل تجلیاتک و نفحاتک و کراماتک ما انت مبدعها لم تزل حیث لایحیط بعلمها احد سواک و ان تفرغ علینا صبرا بحقهم و انصرنا علی الذین اعتدوا علینا بشانهم و ان تبارک فینا و لمن اراد مرضاتک من المومنین و المومنات بجلالتهم فی کتابک و ان تویدنا بمعرفتهم و تلحقنا بنورک فی ظلّ کرامتهم و تحرسنا بکفایتهم انک انت الله 
*** ص 85 ***
 العزیز المتعال و سبحان الله ربّ العرش عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله ربّ العالمین .


یوم الابعاء
بسم الله الرحمن الرحیم    
     الحمدلله الذی نزّل الروح علی من یشاء بامره و انّ له ما فی السموات و ما فی الارض و کل یوم الفصل الیه لتبعثون اللهم انت الله الحی القیّوم الذی تفرّدت فی عرفان نفسک بذاتک و تعظّمت فی توحید ذاتک بکینونیّتک و تعالیت بثنآء کینونیّتک بانیّتک و تقدّست بوصف انیّتک بنفسانیّتک و تعظّمت بنعت نفسانیّتک بذاتیّة ازلیّتک انت الذی لن تعرف بغیرک ولاتوصف بسواک اذ الوصف بوجود نفسه یدلّ بالقطع و الیاس و انّ النّعت بوجود 
***  ص 86 ***
 ذاته یشهد بالسدّ و المنع و انک یا الهی لم تزل لن تقترن بجعل الجوهریّات و لابنعت المجردات و لا باشارات الممکنات اذ ذاتیّة نفسک لم تزل تدلّ بطلعة ازلیّتک و لاتزال تحکی عن حضرت صمدانیّتک و لا لاحد سبیل فی عرفانک و تقدیسک الا بالعجز و الیاس بعد الفصل و القطع فسبحانک یا الهی بعد علمی بالسد السبیل اناجیک و ادعوک و اشهدک و ارجوک بانک انت الله المحبوب المقصود لایزال انک جمال السموات و الارض و لاتزال انک تکون جمال السموات و الارض و بما انت کائن و انک انت بهاء الکل فی ملکوت الامر و الخلق اذ غیر حبّک و نسبة الخلق الیک لاعزّ  لشئ و لافضل له فاقسمک بعزّتک 
*** ص 87 ***
 و جلال مشیّتک ان تجعلنا راضین بقضائک و الصّابرین علی باسائک و الرّاغبین الی ما جعلت عندک من النعیم الذی لازوال له و المشفقین من سطوتک و الرّاجین من بدائک و الخائفین من عدلک و المستغفرین باللیل الالیل و فی حین الفجر ثم الصبح اذا تنّفس و العاملین بما فرضت فی کتابک اللهم لا علم لی الا بفضلک و لاخوف لی الا بعدلک و لا فضل لی الا برجائی من عفوک و کل‌شی له اسم خیر فی کتابک هو منک و لک و الیک وحدک لاشریک لک و انّ منه ذلک الیوم الذی خلقته لاصفیائک و مدّدته لاولیائک و جعلته اسم امنائک المقربین الائمة الهادین علی و محمد ثم علیّ و الحسن صلواتک علیهم اجمعین آیات صمدانیتک و تجلیات جبروتیتک 
*** ص 88 ***
 و مقامات وحدانیتک و دلالات ازلیّتک و علامات رحمانیّتک فاسئلک بحقّهم علیک و بحقّک علیهم ان تصلّی علیهم بما انت علیه من الشان و الوحدة و الجلال و العظمه و بما هم یستحقون فی تلقاء مدین کبریائک و اسئلک بحقّهم ان تکتب لنا فی ذلک الیوم کل ما کتبت لهم فی علم الغیب و تنزّل علیهم من بعد بامرک انک انت المنّان ذوالفضل العظیم و سبحان الله ربّ العرش عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله ربّ العالمین .


یوم الخمیس
بسم الله الرحمن الرحیم    
      الحمدلله الذی یویّد بنصره من یشاء من عباده و انّ الارض لله یورثها من یشاء من عباده و انّ العاقبة للمتقین یا الهی انّی اشهدک الان بما انت تشهد لنفسک قبل 
*** ص 89 *** 
کل‌شی فی ازل الازال بانک انت الله رب السموات و الارض قد خلقت الکل منها من مشیّتک فسبحانک یا الهی انت المحبوب الذی عرفت نفسک بنفسک و وحدت ذاتیتک بازلیّتک و شهدت بانیّتک بکینونیّـتک فسبحانک تقدست ذاتیّتک و تعالیت کینونیّتک و عظّمت نفسانیّتک و تجلّت انیّتک ان یصعد الیک اعلی شوامخ الممکنات او ان یرفع الی ساحة قربک اعلی جواهر المجردات و انک انت فوق ما قال القائلون و انک انت الذی تقبل من العباد ما لایقبل العارفون و انت الذی تامر الخلق بما یحکم ما لایامر به المقربون فسبحانک یا الهی فما احلی ثنائک فی سرّی و علانیتی و ما اعظم الآئک فی غیبتی و شهادتی انت الذی عرّفتنی *** ص 90 ***
 لنفسک بنفسک و الهمتنی ذکرک بذکرک و دعوتنی الیک بطلعة حضرتک و لولا انت لم اک شیئا و لولا تاییدک ما اخترت عزّا انت الذی خلقتنی و رزقتنی ثم هدیتنی و الهمتنی فکیف اشکر الآئک و انّ القصاری قد قصّرتنی عن اداء تحمیدک و انّ القضای قد عجزتنی عن ثنـآء تقدیسک و انا ذا فی ذلک الیوم یوم حجتک القائم بامرک و المنتظر بوعدک اشهد فی بین یدیک عن کل خلقک بما انت تحب و ترضی بانک انت الله لا اله الا انت وحدک لاشریک لک و اشهد ان محمدا عبدک و رسولک الذی اصطفیته لنفسک و ارتضیّته لغیبک و انتجبته لسرّک و اخترته لولایتک و جعلته مقام نفسک فی الاداء و البداء و جعلته منفردا فی مقام 
*** ص 91 ***
 الثناء من ابناء الجنس فی الانشاء انک انت العزیز المنان و اشهد ان علیّا و الحسن و الحسین و علیّا و محمدا و جعفرا و موسی و علیّا و محمدا و علیّا و الحسن و الحجة القائم صلواتک علهیم کانوا امنآء وحیک  و اوعیة علمک و اوصیآء رسولک و ارکان توحیدک و آیات تقدیسک و علامات تحمیدک و آیات تنزیهک و مواقع امرک و مظاهر سلطنتک و مقام صمدانیتک و دلالات ازلیّتک و شئونات جبروتیتک فی ازل العدل و سرمد الفضل لایسبقهم  فی الشرف احد و کل ماسواهم من ذکرهم لیذکرون و یوجدون و اشهد انّ فاطمة صلوات الله علیها ورقة مبارکة التی جلّت و عظمت بامر ربها عن ماسواها و ان کل الراغبین الیک فی ظلّها لیذکرون و یحشرون اللهم احبب 
*** ص 92 ***
 من احبّنی و اسخط علی من ابغظنی او حجدنی و انک ورآء کل من تشاء علی و حافظٌ لی و اغفر لی و لابویّ و لمن تحب کما تحب بجودک و منک انک انت الله العزیز المتعال و سبحان الله ربّ العرش عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله ربّ العالمین.


یوم الجمعه
بسم الله الرحمن الرحیم     
      یا الهی اشهدک الان فی یوم الجمعة بما شهدت لنفسک من قبل ان توجد مشیتک بانک انت الله الفرد الاحد القیوم الوتر الدائم الذی لم تزل کنت بلا وصف من غیرک و لا تزال انک کائن بلانعت من سواک اذ  ذاتیّتک لم تزل مقطعة القطع عن الانقطاع و کینونیتک لاتزال مسدّدة المنع عن الامتناع من  اول الذی لا اول له و الآخر الذی لا آخر 
 *** ص 93 ***
 له لن یعرفک شئی و لایوصفک و انهم ان عرفوک لم یعرفوا الا ابداعک و انهم ان وصفوک لایصفوا الا اختراعک لان شان الخلق فی منتهی البلاغ و ذروة الانقطاع لم یک الا محدودا بحدود النفی قبل الاثبات ثم النفی بعد الحیات فکیف یمکن من له حکم الممات قبل الحیات بان یعرف ربّه الذی لایوصف بالحیات الا بمنتهی علانیه الاسماء و الصفات و ان وصف بذکر القدرة و الحیات و العظمة و الصفات هو ذکر لخلقه ان لایظّنوا فی ربهم و لایشّکوافی الههم بانه هو هو لا یحیط بما هم احاطوا فی الامکان و الا ماحاش الظن بالله ربّ العالمین و انک یا الهی لتعلم ان ذکر العلم و القدرة و الحیات و العظمة فی کتاب المقربین ذکرک فی الابداع لانفسهم و هو ذکر لایلیق بجنابک و لایصعد الی سمآء قدسک و لایرفع الی ساحة 
*** ص 94 *** 
مجدک و ان اعظم الذنب لی یا الهی و اکبر الخطایا لنفسی یا مولای هی علمی بنفسک و ذکری وحدانیتک لان ذلک افک محض عند کل‌شی لان علمی بنفسک خلق فی ملکک و انّ ذکری وحدانیتک شان من خلقک و انّک اجلّ و اعظم من ان تعرف بغیرک و اعلی واکرم من ان توصف بسواک فاغفر لی فانّ بعد یقینی بالقطع لا طاقه لی بالمنع و لو انی لاعلم ان العود الی ذلک المقام بعد علمی لاعظم ذنب حیث لایعادله ذنب ولکن یا الهی کیف اصمت و کنت حیّا و کیف انطق و کنت میتا ان اتوب الیک فهو عود الی ذنب الاول و ان انطق لدیک فهو ذنب بعد ذنب الاول فیا الهی ما لی السّبیل و لاقدر بذکر الدلیل و انت الربّ الجلیل و انا العبد الذلیل ان تدخلنی نارک و تقول لی هی جنتی فانی لاعلم انها نار لی و لاتطمئن نفسی بعد علمی بوجودی دون ذنب و لا اری من الخلق بل لایمکن فیهم 
*** ص 95 *** 
الا ذنب فیها انا ذا القیت نفسی لدیک و انی لاعلم انک تقول لی لاتخف فانک انت الاعلی ولکن کیف اسکن سرّی بانّ ذلک هو ادنی فآه‌آه عمّا قلت و عمّا لاقدر ان انطق لدیک فاغفر لی و لابویّ و لمن تحب کما تحب انک انت العلی العظیم و سبحان الله ربّ العرش عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله ربّ العالمین.  


صلوات بر رسول و سایر ائمه علیهم السلام و مستحب است در کل اعیاد بخوانند 
بسم الله المتعالی المنیع
      اللهم انک انت فاطر السموات و الارض و ما بینهما قد خلقت محمدا صلوتک علیه بامرک و اصطفیته لعهدک و اصطنعته لذکرک و استخلصته لولایتک و استقدمه علی کل انبیائک و رسلک و جعلته قائما علی مقام سلطان فردانیتک فی ملکوت ارضک و سماء ربوبیّتک لیبلغنّ الی کل‌شی بانک انت الله 
*** ص 96 ***
لا اله الا انت و ان ما سواک خلقک و فی قبضتک لم تزل کنت الها واحدا احداً فردا صمدا حیّاً قیوما ما اتخذت لنفسک صاحبة و لا ولداً و ما اخترت لنفسک هندسة و لاعددا صلّ اللهم علی محمد بکل بهائک کما حمل وحیک و بلّغ رسالاتک و تلی آیاتک و جلّ جلالک و حذّر عن باسک و طولک و بشّر بما عندک من ظهورات لاهوتیتک و تجلیات جبروبیّتک و آیات ملکوتیک و مقامات یاقوتیتک حیث لانفاد لظاهر ابداعک و لا لمبادی اختراعک فصّل اللهم علی محمد افضل ما قد صلیت علی احد من خلقک و اعلی ما قد اختصصت به احدا من عبادک و ارفع ما قد مننت به احداً من اولیائک و اعزّ ما قد عززت به احداً من خلصائک صلوة لاعدل لها فی علمک و لاشبه لها فی کتابک و لا کفولها فی ملکوتک و لا قرین لها فی مظاهر ابداعک صلوة یرضی به فواد حبیبک عنک و عن کل شی و ترّوح روح نبیّک منک و من کل‌شی و تفرغ به نفس رسولک منک و من کل‌شی و تستبهی به جسد 
*** ص 97 ***
صفیّک عنک و عن کل‌شی اذ انه لو علم ان یکون فی علمک من ذرّ لم یقّر بوحدانیّتک و لابنبّوته و لا بولایة الائمة من بعد و لا بالارکان البیت من عنده لم یفرغ فواده و لایرضی حقّ الرضا عن خلقک اذ رضائه عنک فی کل شان معه فقّر اللهم عینیه برضائه عن کل ما ذرئت و برئت و تخلق او تبدع فانّ ذلک لایملکه احد غیرک و لایقدر علی هذا سواک فیک علیک یا الهی و ربی و بحق محمد عبدک و نبیّک و رسولک عندک ان تطهر کل‌شی ان لایکن فی علم حبیبک ممّا یکره عنه بان تطهر الارض و ما علیها کلها بان یعبدک کل علی ان لا اله الا انت و ان محمدا رسولک و حبیبک و انّ الائمة من بعده هم شهدائک و انّ ارکان البیت هم مظاهر نفسک فانّ ذلک لم یکن الا بفضلک و رحمتک فاصنع اللهم برحمتک مثل ما قد سئلت فانک انت ربّ العالمین 


صلوة بر امیر المومنین علیه السّلام
      سبحانک اللهم یا الهی انک انت فاطر السموات و الارض و مابینهما لم تزل کنت قاهراً علی کل‌شی و ظاهرا فوق کل‌شی و قائما علی کل‌شی و قادرا علی کلشی و مهیمنا علی کلشی
*** ص 98 ***
 فاسئلک بما قد سبحت به نفسک و حمدت به ذاتک و وحدت به کینونیتک و کبّرت به انیتک و جلّلت به سلطان صمدانیتک ان تصلی علی ولیک الذی قد جعلته حجه علی خلقک و کلمه البالغه من بعد حبیبک الذی قد اقمته لاظهار دینک و ارتفاع کلمتک و اودعته علم ما کان و مایکون الی انقضاء خلقک و فرضت علی کل‌شی طاعته و حتمت علی کل‌شی محبته صلّ اللهم حینئذ علیه بکل اسم تذکر به و بکل رسم تنعت به و بکل بهآء و جلال و جمال و عظمة و نور و رحمة و کبریآء و عزّة و کمال و رفعة و مشیّة و ارادة و قدر و قضاء واذن و اجل و کتاب و علم و قدرة و قول وحبّ و شرف و سلطان ملک و علآء و منّ و احسان و حنّان و امتنان و جود و ارتفاع و قدس و امتناع اذ انّه من بعد حبیبک قد دعی الی دینک و عقد عهد محبة حبیبک فی قلوب خلقک و ارتفع کلماتک و انقطع الیک و بکله فکما قد جعلته امیراً فی ملکوت الاسماء و الصفات و منیرا فی ملکوت الارض و السموات صلّ اللهم علیه بافضل ما صلیّت علی احد من اوصیاء حبیبک و رسولک فانّه
*** ص 99 ***
 لایملکه ذلک غیرک و ارض اللهم کلّه عنک فانه لایرضی الا و ان لایکن فی علمه من شئ الا و یقرّ انک انت الله لا اله الا انت و انّ محمدا حبیبک و رسولک و انه ولیّک و وصّی رسولک و بما قد فرضت من ولایة الائمة من بعده و ارکان البیت من بعدهم فاصنع اللهم برحمتک و فضلک به ما یرضی عنک و عن کل خلقک فان رضائه عنک لاوصف فیه و لا مثل ولکن رضائه عن خلقک لم یکن الا و ان تطهر الارض و من علیها فاجعل اللهم کذلک و اجعله بابا لعرفان حبیبک فانک قد ضمنت نصره و ان یحشر کل الاوصیاء فی ظله فاصنع اللهم برحمتک کذلک فانک انت تقدر علی ذلک و تخلق ما تشاء بامرک و انک انت ربّ العالمین 


صلوات حضرت فاطمه
      سبحانک اللهم انک انت فاطر السموات و الارض و جاعل الامر و الخلق لم یزل لم یکن لک شبه و لا مثل و لا کفو و لا عدل و لا قرین فسبحانک من ان یرتقی الی جوّ هوآء قدسک اعلی جواهر الممکنات او ان یعرج الی افق مجدک اعلی حقایق الکائنات او ان یسترفع لدیک اعلی شوامخ الموجودات او ان یستنزل
*** ص 100 ***
 ضیائک علی جواهر ما قد خلقت فی ملکوت الارض و السموات فاسئلک اللهم باسمک الذی قد خلقت به محمدا حبیبک و باسمک الذی قد خلقت به علیّا ولیّک و باسمک الذی قد خلقت به فاطمة الورقة المضیئة من شجرة نبوتک و الثمرة الجنیّه من شجرة ولایتک التی قد جلّلتها و جملتها و عزّزتها و کرّمتها و قدّمتها علی کل نساء العالمین و عظّمتها و نوّرتها بنورک ان تصلّی علیها صلوة ترضی فوادها عن سلطان وحدانیتک و روحها عن ابیه آیة مملکتک و نفسها عمّن اقترنته به من علی ولیّک و الائمة من بعده و جسدها من ضیاء رکن الاول و علآء رکن الثانی و بهآء رکن الثالث و اسماء رکن الرابع اذ لایملک ذلک احد غیرک و لایقدر علی هذا سواک و ارض اللهم فوادها عنک و روحها عن نبیّک و نفسها عن الائمة من بعد نبیّک و جسدها عن الانور المشرقة ارکان بیتک و قرّ عینیها بان تطهّر الارض و ما علیها ان لایکن فی علمها دون حروف العلیّین و لایسمع الا آیاتک و لاینظر علیها الّا الی کلماتک و لاتشهد فوادها الا علی قمص طلعتک و لاینطق لسانها الا بثنائک و ملیک قدس
 *** ص 101 ***
 صمدانیتک و ما استقرّت فی صدره الا حبّه و ولایتک و لا فی کبده الا روحک و ریحان بساط قدس فردانیتک و لا فی جوهر وجودها الا ما یستلّذ به عنه بمظاهر قدس امتنانک و مطالع شمس ارتفاعک اذ لو یکن فی قلبها کره شئ لو لم یکره عنه لا تفرغ لعبادتک و انّ هذا ما لایحیط به علم احد غیرک و لایقدر علی هذا احد سواک فاصنع اللهم بها و صل علیها کما صلّیت علی ابیها و اختصصت بها من اقترنته بها فانّ ذلک عندک اقرب من ان یقول له کن فیکون و انزل اللهم ما هو خیر عندک علیها و علی ابیها و علی من اقترنته بها و صلّ علی الائمة من بعدها و علی الارکان المضیئته من بعد الائمة فانک انت خالق کل‌شی لا اله الا انت تعلم کل‌شی و تقدر علی کل‌شی و لایعجزک من شی و لایفوت عن قبضتک من شی سبحانک لا اله الا انت  و انک انت ربّ العالمین.   




صلوات بر امام حسن
      سبحانک اللهم یا الهی انک انت محبوبی فی ملکوت الامر و الخلق و مقصودی فی جمیع مظاهر البدع و الامر ما عبدت الا ایاک و ما ارید سواک و ما سجدت الا لک و لا اسجد لدونک فاسئلک اللهم باسمک الذی قد خلقت به حبیبک و ولیّک و الورقة المطهّرة من شجرة حبیبک ان تصلّی علی الحسن بن علیّ حجتک بما قد صلیّت علی محمد و علیّ
*** ص 102 ***
و فاطمة فانک قد خصصته بما لا قد خصصته احدا من العالمین و فضلتهم بما لا فضلت احدا فی العالمین فانزل اللهم ممّا ینبغی لجلال قدس عزتک و بهاء مجد کرامتک علی بهائک الابهی و جلالک الاجل و جمالک الاجمل و اسمک الاعظم و نورک الانور و رحمتک التامّة و رفعتک المهیمنة و ما قد سمّیت به نفسک و نزّلت فی کتابک من اسمائک الحسنی التی ما یحصیها احد غیرک و امثالک العلیا التی لایطلع علیها سواک ان تصلّی علیه افضل صلوتک و تنزل علیه اجذب تجلیاتک و تقدر له خیر اسمائک و صفاتک فانّه بعینیک و کنفک و حرزک و کفایتک فارض اللهم فواده عنک و روحه عن حبیبک و نفسه عن ابیه و امّة و نفسه و جسده عن محال انسک و ارکان بیتک و مواقع فضلک و مطارح جودک و قرّ اللهم عیناه بما تحبّ و ترضی بما فی الاخرة و الاولی بحیث لم یکن فی علمه ما یکره عنه و تطهّر الارض و من علیها بفضلک و رحمتک لترضی عن کل‌شی فان رضائه عنک لامردّ له و لکن رضائه عن کل خلقک لم یکن الا و ان لایکن فی علمه الا من اقّر بوحدانیتک و صدّق نبیّک و اعترف بالولایة الاوصیاء حبیبک و استشهد علی حق ارکان بیته بما قد قدرت فی علم الغیب عندک فافعل اللهم به ما ینبغی لجلال قدسه و اصنع اللهم به یستحقه بساط
 *** ص 103 ***
مجدک فانک انت ربّ العالمین 

صلوة بر امام حسین علیه السّلام
      سبحانک اللهم انک انت نور السموات و الارض و ما بینهما لم تزل کنت الها واحداً احداً فرداً صمداً حیّاً قیّوما ما اتخذت لنفسک صاحبة و لا ولدا و انّ ما فی ملکوت الارض و السموات کلها فی قبضتک و یمینک تخلق ما تشاء و ترزق من ترید و یمیت و یحیی و ان الیک یرجع الخلق فاسئلک اللهم باسمک الذی به قد خلقت محمدا حبیبک و باسمک الذی قد خلقت به علیّا ولیّک و باسمک الذی قد خلقت به فاطمة ثمرة شجرة محبتک و باسمک الذی به قد خلقت به الحسن و جعلته الحجة علی خلقک و باسمک الذی قد خلقت به الحسین صلوتک علیهم فی کل حین و قبل حین و بعد حین و جعلته حجّته من عندک علی خلقک ان تصلی علیه افضل ما قد صلیت علی احد من احبائک و اکرم ما قد نزلت علی احد من اولیائک و قدر اللهم له من بهائک بابهاه و من جلالک اجله و من جمالک اجمله و من عظمتک اعظمها و من نورک انوره و من رحمتک اوسعها و من کلماتک اتمّها و من کمالک اکمله و من اسمائک اکبرها و من عزّتک اعزّها و من مشیّتک امضاها و من ارادتک اسرعها و من قدرتک اقتدره و من قضائک اعدله و من بدائک اقربه و من اذنک ارفعه و من اجلک الطفه و من کتابک احسنه و من علمک انفذه و من قدرتک 
*** ص 104 ***
مستطیها و قولک ارضاه و من مسائلک احبها و من علمک اشرفه و من سلطانک ادومه و من ملکک افخره و من لطافتک الطفها و من علائک اعلاه و من منّک اقدمه و من آیاتک اعجبها و من کل‌شی ما لم یکن له عدل جزاء ما قد استشهد فی سبیلک و استرضی بما عندک و انقطع الیک و اراد ارتفاع توحیدک و اثبات تقدیسک و ارض اللهم فواده عنک و روحه عن نبیّک و نفسه و امّه و اخیه و نفسه و الائمة من بعده و جسده عن ارکان بیتک و طهر اللهم ما فی علمه ان لایکن من شی دون حبّه و انزل اللهم حینئذ فی اعلی غرف رضوانک و ابهی درجات جنانک ما تقرّ به عینیه و لمّا  کان یومئذ یوم العید ما احبّ ان اذکر دون حروف العلیین و انک انت لمن وفی بعهده اوسع فضلا و رحمة و لدونه اشدّ بطشا و اعظم طولا سبحانک ان لا اله الا انت لاحول و لاقوة الا بک و انک انت رب العالمین. 


صلوة بر علیّ ابن الحسین علیه السّلام
      سبحانک اللهم یا الهی کیف استعرجن الی جوّ هوآء قدسک و استصعدن الی بساط فضل انسک او استصفنّ فی جوّ عماء لاهوتک و استدفنّ فی جوّ هوآء جبروتک و استرقینّ الی افق جودک 
*** ص 105 *** 
مع علمی بوحدانیتک و فردانیتک و صمدانیتک و ازلیتک و قیومیتک و دیمویتک و سبوحتیک و قدوسیتک و محبوبیتک و مقصودیتک و معبودیتک و مطلوبیتک و منظوریتک و مرغوبیتک و معروفیتک و موصوفیتک و ان کل ذلک لاینبغی للعبد بین یدی سلطان ازلیتک و لایلیق بالمربوب عند طلوع انوار ربوبیتک فصل اللهم علی ولیّک و ابن اولیائک علیّ بن الحسین حجتک علی خلقک و اتیک فی ملکوت ارضک و سمائک و نور طلعتک فی مظاهر ابداعک و قمص وجهتک فی بواطن اختراعک و ادلاّ سلطان وحدانیتک فی ملکوت قدسک و اجلالک اذ انک یا الهی لم تزل و لاتزال تختص اهل ولایتک بشئون بدیعه و تتفضّل علی اهل محبتک ببدایع منیعة فصّل اللهم علی ذلک افضل ما صلّیت علی احد من اولیائک و ابهی ما قد نزّلت علی احد من احبائک و ارض اللهم فواد ولیّک عنه و روحه عن نبیک و نفسه عن الائمة من قبله و نفسه و الائمة من بعده و جسده علی الارکان حجب قدس عزّتک و شموس مجد رفعتک و المظاهر المقدسة المدلّة علی وحدانیتک و الکواکب اللائحة فی ملکوت سلطنتک بحیث لم یحط علمه بشی الا بما یحبّه من ان یکون موقنا بوحدانیتک و مومنا 
*** ص 106 ***
 بصمدانیتک و مقرا بنبوه حبیبک و مصدقا ولایة اولیائک و منتظرا مظاهر ابوابک اذ لایقدر علی ذلک احد غیرک و انّ امرک اقرب من ان تقول لشی کن فیکون فانزل اللهم حینئذ علیه ما تقرّ به عینیه عندالله و الائمة من ولده فانک انت تعلم ما فی السموات و ما فی الارض و تقدر علی کل‌شی و انک انت ربّ العالمین. 


صلوة بر محمد بن علی علیه السّلام
     سبحانک اللهم انک انت بدیع السموات و الارض ذوالقوة و البهاء و نور العزة و الضیاء و نور العظمة و الکبریآء و ذوالرفعة والاسماء و نور الهیمنة و الامثال قد تقدّست بکافوریتک عن عرفان کل الممکنات و ترفعت بکینونتک عن ثناء کل الموجودات و استجللت بجلال قدس نفسانیتک عما یمکن لطیر طیر الافئدة فی ملکوت الاسماء و الصفات و استعظمت بعلو قیومیتک علی عظمة لاتنال الیها ایدی الجواهر من اولی الامتناع من فی ملکوت الارض و السموات واستمنعت علی ظهور منیع لایمکن ان یعرف احدا من الکائنات فاسئلک اللهم ببهائک الذی هو ابهی من کل بهاء و جلالک الذی هو اجل من کل جلال و جمالک الذی هو اجمل من کل جمال و عظمتک 
*** ص 107 ***
 التی هی اعظم من کل عظمته و من نورک الذی هو انور من کل نور و من رحمتک التی هی قد وسعت کل الذرات وکمالک الذی هو اکمل من کل کمال فی ملکوت الارض و السموات ان تصلی علی محمد بن علی حجتک ابن حجتک بافضل ما قد صلیت علی احد من اولیائک و نزّلت علی احد من اصفیائک و ارض اللهم فواده عنک و روحه عن نبیّک و نفسه عن آبائه المصطفین و نفسه ثم الائمة من بعده الائمة الصافین ثم جسده من ارکان بیتک الحرام فان ذلک لایملکه احد غیرک و لایقدر علی ذلک سواه و قرّ اللهم عیناه بان لایکن فی علمه ما یکرهه عنه لیشهدن کل‌شی علی ما قد خلقته من شهادة ان لا اله الا الله و محمدا رسول الله و الائمة هم حجج الله و ابواب البیت هم مظاهر سرالله فانّ ذلک ما قد خلقت کل‌شی و رزقته و اَمَتّه و احییته و لاحول و لا قوة الا بک بک استغنیت عن دونک و استرجعت فضلک و احسانک موقنا بانک انت الله لا اله الا انت ربّ العالمین. 


صلوة بر جعفر بن محمد علیه السّلام
     سبحانک اللهم یا الهی انک انت فاطر السموات و الارض و ما بینهما جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء
 *** ص 108 ***
لایعجزک من شئ لا فی السموات و لا فی الارض لایعزب من علمک من شی لا فی ملکوت الامر و الخلق لاشهدنک یا الهی بما انت قد شهدت علی نفسک بانک انت الله لا اله الا انت لم تزل کنت کائنا قبل کل‌شی و لاتزال انک انت کائن بعد کل‌شی لن یعرفک غیرک و لن یوصفک دونک و لن یعبدک حق العبادة سواک انت القاهر الذی لن تقهر و الظاهر الذی لن تظهر و المهیمن الذی لاتمنع و الممتنع الذی لایفوت عن قبضتک من شئ و القائم الذی لن یقارنک من شئ لاسئلنک من کل اسمائک اکبرها ومن کل امثالک اقربها و من کل ظهوراتک اظهره و من کل تجلیاتک اجذبها و من کل صفاتک اعلاها و من کل کلماتک اتمّها و من کل آیاتک اعجبها و من کل مقاماتک ارفعها و من کل علاماتک اسناها و من کل دلالاتک ابهاها ان تصلی علی جعفر بن محمد حجتک ابن حجتک الذی قد جعلته آیة سلطان فردانیتک و وجهة لملیک صمدانیتک و شجرة مقدسة لارتفاع قیومیتک و ورقة متنزهه لاثبات صمدانیتک و آیة مبتدعة لارتفاع بدایع انوار قمص وجهتک فانزل اللهم علیه کل صلوتک و قدر اللهم له من عندک کل نفحاتک و ابلغ اللهم من جمیع خلقک ذکرک و 
*** ص 109 ***
و ثنائک و ارض اللهم جسمه عنک حق الرضا و فوقه و نفسک عن نبیّک حق الرضا و فوق الرضا و روحه عن الائمة من بعد حبیبک و نفسه و الائمة من بعده و فواده عن ارکان بیتک اذ انی قد سئلتک یا الهی فی سبعة عینته علی ظهور نزول رحمتک علی محمد و آل محمد و ان حینئذ لاسئلنک من صعود محمد و آل محمد الیک  فی عالم شهادتک فان الامر عندک واحد قرّ اللهم عینیه بما لایکن فی علمه دون ما لایحب فانک تقدر علی ذلک لا دونک و تخلق کل‌شی بامرک لا ادعو سواک و لا اسئل الا من فضلک و رحمتک موقنا بان لا اله الا انت ربّ العالمین. 


صلوة بر موسی بن جعفر           
     سبحانک اللهم انک انت مجلی کلشی بنورک و مجذب کل‌شی بلحظات قربک لاسئلنک من ظهورات مجد لاهوت فردانیتک و تجلیات قدس جبروت صمدانیتک و بدایع انوار قدس ملکوت کبریائیتک ان تصلی علی ولیّک موسی بن جعفر  حجتک الذی قد جعلته مظهر بهائک و جلالک و جمالک و عظمتک و نورک و رحمتک و کلماتک و کمالک و اسمائک و عزّتک و مشیّتک و ارادتک و قدرک و اذنک و اجلک و کتابک و علمک و قدرتک و قولک و مسائلک و شرفک و سلطانک و ملکک و علائک و منّک و آیاتک و فضلک
 *** ص 110 ***
و امثالک اذ انک یا الهی تعلم کل‌شی و تقدر خلق کل‌شی و تشهد علی خلق کل‌شی فانزل اللهم علی حجتک من کل خیر اعجله و من کل فضل افضله و من کل جود اقربه و من کل رحمة اوسعها و من کل ما قد اختصصت به نفسک اعلاها عندک و امنعها لدیک و ارض اللهم جسده عنک وحدک لا اله الا انت و نفسه عن نبیّک و روحه عن الائمة اوصیآء حبیبک و نفسه خیر ولیّک و الائمة من بعده شهدائک علی اهل مملکتک و فواده عن ارکان بیتک فانک انت الاول فی الاول و الآخر فی الثانی و الظاهر فی الثالث و الباطن فی الرابع لم یکن اوّلیّتک الا عین باطنیتک و لا آخریتک الا عین ظاهریّتک لانّ المظاهر قد اشرقت بانوار قمص تجلیک کیف تشاء بما تشاء فصّل اللهم علی ولیّک افضل ما قد صلیت علی احد من اولیائک و اقرب ما قد نزلت علی احد من اصفیائک و قرّ اللهم عنیاه بما تحب و ترضی و فوق الرضا و فوق فوق الرضا الی منتهی رفرف الاعلی فانک انت ربّ الآخرة و الاولی لاسئلنک من کل فضلک و رحمتک بان تنزلنّ علی ولیّک بما انت علیه من فضلک و رحمتک فانک انت رب العالمین.       


صلوة بر علی بن موسی
*** ص 111 ***
     سبحانک اللهم انک انت فاطر السموات و الارض و ما بینهما قد اخترعت ما قد اخترعت بانشائک و قد ابتدعت ما قد ابتدعت باحداثک لم تزل تبدع ما تشاء کما تشاء و لاتزال تخترع ما ترید کما ترید سبحانک و تعالیت سبحانک و تقدست سبحانک و تنزهت سبحانک وتعظمت سبحانک و تجللت سبحانک و تعززت سبحانک و تملکت سبحانک و تسلطت سبحانک و تحکمت لاتعلم احد کیف انت الا انت اسئلک اللهم حینئذ بسبحات انوار وجهتک و مطالع شمس احدیتک ان تصلی علی حجتک ابن حجتک علی بن موسی خیرتک من احبائک و صفوتک من اولیائک الذی قد جعلته باب عرفانک و سبیل الوفود علی بساط قدس ارتفاعک اسئلک اللهم حینئذ ان تنزل علیه من بهائک ابهاه و من جلالک اجله و من جمالک اجمله و من عظمتک اعظمها و من نورک انوره و من رحمتک اوسعها و من کلماتک اتمها و من کمالک اکمله ومن اسمائک اکبرها ومن عزّتک اعزّها و من مشیتک امضاها و من ارادتک اسرعها ومن قدرتک اقدره و من قضائک اعدله و من بداعک امنعه و من اجلک ما توجل فیه بامضائک و 
*** ص 112 ***
من کتابک ما تنزل بابداعک و من علمک انفذه و من قدرتک مستطیلها و من قولک ارضاه و من مسائلک احبها و من شرفک اشرفه و من سلطانک ادومه و من ملکک افخره و من علائک اعلاه و من منّک اقدمه و من آیاتک اعجبها و من ظهوراتک اظهرها و ان تصلی علیه بما صلیت علی احد من اوصیاء انبیائک و ان یرضی جسده عنک و نفسه عن نبیک و روحه عن آبائک و نفسه ثم الائمة من ذریته و فواده عن ابواب طلعتک و قمص شمس صمدانیتک و ان تقر عینیه بان لایکن فی علمه الا بما تحب و ترضی و فوق الرضا الی ما انت قد احصیت فی ذروة العلی الی ان ینتهی الامر الی الذرة الاولی اذ لایقدر علی هذا غیرک و لایستطیع علی ذلک سواک و انک انت رب العالمین.      


صلوة بر محمد  بن علی 
      سبحانک اللهم انک انت مبدع السموات و الارض و ما بینهما و مقدر ما فی ملکوت الامر و الخلق و ما دونهما لم تزل کنت الها واحدا احدا فردا صمدا حیا قیوما دائما ابدا ما اتخذت لنفسک صاحبة و لا ولدا  و ما اقترنت ذاتک بشئ من مظاهر ابداعک مما یذکر به عندک عدداً اسئلک اللهم حینئذ ان تصلی علی حجتک ابن حجتک محمد بن علی معدن وحیک و منبع عزّک و لسان توحیدک و مواقع امر  
*** ص 113 *** 
ملکوت تقدیسک و بدایع آثار ربوبیتک فی مظاهر تجریدک نورک الذی قد اقمته مقام نفسک و اخترته لظهور عدلک و طولک و خصّصت به ما هو غیر عندک من لحظات انوار وجهتک و تجلیات سبحات نور طلعتک اذ انک یا الهی فی کل حین لفی شان بدیع و خلق جدید تمّن علی من تشاء کما تشاء بما تشاء عطائک لاعدل له و سلطانک لا کفو له و ملک لامثل له و علائک لا قرین له و آیاتک لامثل لها اسئلک اللهم حینئذ ان تصّلی علی ولیّک بما انت مستحق به اذ لایقدر علی هذا غیرک و لایستحق ذلک سواک اسئلک اللهم بما انت انت ان تصلی علی ولیک بما ینبغی لجلال قدس عزّتک و بهاء مجد ازلیتک اذ انک یا الهی قائم علی کل نفس و ظاهر فوق کل‌شی و قاهر فوق عبادک و متعال عن ثناء انشائک و مقدس عمّا یتذوت فی الابداع اثباته فارض اللهم جسد ولیّک عن ظهور توحیدک و نفس حجتک عن نبیّک و روحه عن آبائه المصطفین و نفسه ثم الائمة المهتدین من بعده و فواده عن ابواب عنایتک و مطالع شمس فردانیتک اذ انک مقتدر علی هذا لا دونک و مهیمن علی ذلک لاسواک لا امر الا من عندک و لا فضل الا من لدنک سبحانک ان لا اله الا انت سبحانک *** ص 114 ***
انک انت  رب العالمین. 

صلوة بر علی بن محمد     
     سبحانک اللهم انک انت مبدع السموات  و الارض و ما بینهما تقدر خلق کل‌شی کیف تشاء بما تشاء و تصور خلق کل‌شی کیف ترید بما ترید حکمک النافذ فی ذرات ابداعک و مشیّتک القاهرة فی جمیع ملکوت ارضک و سمائک و ارادتک مرفوعة فی کل الموجودات باحداثک و قدرتک مستطیلة علی کل الکائنات بما قد قدرت فی فعالک انت الخالق الذی لن تخلق و الرازق الذی لن ترزق و الممیت الذی لن تتغیر و الحیّ الذی لن تموت یجار و لایجار علیک و تقضی و لایقضی علیک و تحکم و لایحکم علیک و تقدر و لاتقدر الا باذنک اسئلک اللهم ان تصلّی علی ولیّک و ابن اولیائک و صفیّک و ابن اصفیائک و حبیبک و ابن احبائک و خیرتک و ابن اولیائک افضل  ما قد صلیت علی احد من اهل ابداعک و اقرب ما قد نزلت علی احد من اهل اختراعک سبحانک سبحانک کل یسجد لک بما عندک و کل یطلب وصلک  بما انت علیه من بهائک ماسواک ارقّاء فی مملکتک و فقراء عند بساط قدس عزّتک فانزل اللهم ما ینبغی لجلال قدس عزّتک علی ولیّک و ابن اولیائک فانّ 
*** ص 115 *** 
اسمائک لایحصیها احد غیرک و امثالک لایصفها احد سواک و انک انت تشهد خلق کل‌شی و تحیط بکل‌شی فارض اللهم جسد ولیّک عن مطلع افق توحیدک سبحانک ان لا اله الا انت و نفس حجتک عن مطلع ظهور تحمیدک محمد رسولک بما قد قدرت له سبحانک ان لا اله الا انت و روحه عن مظاهر توحیدک ائمة الدین آبائه و نفسه و الذین قد قدرت لهم الولایة من بعده و فواده عن ابواب عنایتک و مطالع شمس فردانیتک فانک انت المقتدر علی ذلک و المهیمن علی هذا لارادّ لامرک و لامردّ لتقدیرک فانزل اللهم علی ولیّک ما تقربه عینیه فی عوالم امرک و خلقک فانک انت ربّ العالمین .


صلوة بر حسن بن علی علیهما صلّهم
     سبحانک اللهم انک انت اله کل الهة فی ملکوت الارض و السموات و انک انت ربّ کل الارباب فی ملکوت الاسماء و الصفات لم تزل کنت کائنا قبل کل‌شی و لاتزال انک انت کائن قبل کل‌شی تبدع ما تشاء بابداعک و تخترع ما ترید بانشائک لم یکن لک عدل و لامثل و لاشبه و لاکفو و لاقرین تبدع ماتشاء بابداعک و تخترع ما ترید باحداثک لم تزل ابواب قدس عزتک *** ص 116 ***
لاهل محبتک مشرقة و بدایع آثار ربوبیتک لاهل ولایتک لایحة انت المحبوب الذی لم تزل و لاتزال لن تعرف بغیرک و انت المقصود الذی لم تزل و لاتزال لن توصف بسواک و انک انت معبود الذی ماسواک ساجد لک و راجع الیک قد تعظمت بکافوریتک علی کل الممکنات و تقدست بساذجیتک علی کل الکائنات و ترفعت بنفسانیتک علی من فی ملکوت الارض و السموات و تعّززت بانیتک علی من فی ملکوت البدء و النهایات سبحانک سبحانک انت العالی الذی لن تعرف بالعلو و انک انت المتعالی الذی لن توصف بالسمو اسئلک حینئذ ان تنزل رحمتک و صلوة سلطان احدیتک علی الحسن بن علی حجتک ابن حجتک و ولیّک ابن اولیائک و صفوتک ابن اصفیائک الذی قد جعلته مظهر توحیدک و باب تفریدک و الحجة من عندک علی کل خلقک فارض اللهم نفسه من مطلع ظهور شمس توحیدک و نفسه عن حبیبک الذی قد جعلته خیر انبیائک و صفوة اصفیائک و روحه عن آبائه ائمة المصطفی الذینهم شهدوا بالحق و هم یعملون و عن نفسه 
*** ص 117 ***
و عمّن قد جعلته حجتک من بعده اذ لایقدر علی ذلک احد دونک فانزل اللهم علیه من بهائک و علائک و منّک و امتنانک و فضلک و احسانک و آیاتک  و ظهوراتک و کلمتک و تجلیاتک و عظمتک و ارتفاعک ما یرضی جوهر نفسه و کافور ذاته و ساذج کینونیّته و مجرد ذاتیّته انک تقدر علی هذا و لایقدر علی هذا احد سواک سبحانک ان لا اله الا انت انک انت ربّ العالمین. 


صلوة بر محمد بن الحسن
     سبحانک اللهم انک انت خالق السموات و الارض و ما بینهما بامرک لا من شئ و انک انت فاطر کل‌شی بامرک لامن شئ لم تزل کنت کائنا قبل کل‌شی و لاتزال انک انت کائن بعد کل‌شی و انک انت فی کل حین مکون کل‌شی سبحانک من ان اصفک بدونک اذ انک انت الظاهر فوق کل‌شی و القادر علی کل‌شی و المهیمن علی کل‌شی و القائم علی کل نفس تعلم ما کسبت و تشهد علی ما تکسب و القاهر علی ما قد خلقته و تخلق لایعزب من علمک من شئ و لایفوت عن قبضتک من شئ و لایعجز عند قدرتک من شئ انت الظاهر  
*** ص 118 ***
الذی لن تظهر و القاهر الذی لم تقهر و الحی الذی لایموت و القائم الذی لاتمنع و المهیمن الذی لایفوت عن قبضتک من شئ و ما من شئ لا فی السموات و لا فی الارض و لا ما بینهما الا و انّه لیسبحک بحمدک و یسجد لک بسلطانک و بنفاد لارادتک ببرهانک قد ملئت آیاتک  فی ملکوت ارضک و سمائک و بها ظهرت ان لا اله الا انت و تمّت حجتک علی من فی ملکوت الامر و الخلق فانزل اللهم کل خیر قد احاطه به علمک علی ولیک القائم بامرک و المنتظر لوعدک والمرتقب لحکمک و المنتصر بجندک و المستملک کل‌شی لسلطانک بما انت علیه حیث لایحیط به علم احد غیرک و احفظه اللهم من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و شمائله و من فوق راسه و تحت قدیمه و من کل شطر ینسب الیه بما قد حفظت کلمة التوحید و ما قد خلقت عن تلک الکلمة من نبوة حبیبک و ولایة اولیائک و محبّة اصفیائک اذ انک یا الهی مقتدر علی کل‌شی و ملک فی سلطانک فوق کل‌شی لم تزل لن تعرف باسماء مملکتک و لن توصف بما قد خلقته من ظهورات ملکوت سلطنتک انت الذی لن تعرف
 *** ص 119 ***
بدونک و انت الذی لن توصف بسواک فانزل اللهم کل بهائک و جلالک و جمالک و عظمتک و نورک و رحمتک و کمالک و کلماتک و اسمائک و عزتک و مشیّتک و ارادتک و قدرک و قضائک و بدائک و اذنک و اجلک و کتابک و علمک و قدرتک و قولک و مسائلک و شرفک و سلطانک و ملکک و علائک و منّک و آیاتک  و ظهوراتک و فواضلک و تجلیاتک و نوافلک و دلالاتک و عطایاک و مقاماتک و مواهبک و ما انت تحب یا الهی ان تذکر به علی ولیّک و ابن اولیائک المذکر نبیک فی ظهور امرک و آیاتک  فارض اللهم جسده من مطلع شمس توحیدک سبحانک ان لا اله الا انت قبل کل‌شی و بعد کل‌شی و فوق کل‌شی و دون کل‌شی و عن یمین کل‌شی و شمائل کل‌شی و من شطر کل‌شی و احاطته کل‌شی و من نسب کل‌شی و ما یرجع النسب الیه و نفسه عن نبیّک و روحه عن اولیائک و نفسه و فواده عن ابواب هدایتک فی الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و قدّر الهم له من کل خیر ما انت قد اختصصته لنفسک فانّه لایملک علی هذا غیرک و قرّ اللهم عیناه ان لایحیط علمه بشئ یکرهه و انزل اللهم علی اهل محبّته ما ینبغی لجلال قدس 
 *** ص 120***
عزتک و بهاء مجد ازلیتک فانک یا الهی تعلم مقره و مستقره و ان حینذ عندک ظاهرا بظهورک و مهیمنا بارتفاعک و قائما علی کل‌شی بقیومیتک و مقتدرا علی کل‌شی باستیطال قدرتک و مرتفعا فوق کل‌شی بعزة سلطان کبریائیتک اذ انک یا الهی لم تزل تنزل علیه فی اعلی غرف جنتک و ابهی سرائر قدس رفعتک ما یرفعنه الی بساط مجد عزتک و منبع ابتهاج ازلیتک الی یوم تاذن فی اقامة امرک و ارتفاع کلمتک و تطهر به کل‌شی بما قد جعلت عنده من آیاتک  الکبری فی ظهوراتک العلیا و اسمائک الحسنی و امثالک العلیا و تجلیاتک القصوی اذ منه تبدع ما بدع فی ملکوت العلی الی ذرة الادنی و الیه یرجع من رجع فی الآخرة و الاولی سبحانک اللهم انک انت فالق الحب و النوی و مقدر کل‌شی بظهورات مشیّتک فی ملکوت السموات و الارض و ما بینهما الی این یرجع الامر الیک فی افق الاعلی فسبحانک اللهم یا الهی قدر له من عندک من الرضا و فوق الرضا و لرکن بیته الاول منهم مظهر تسبیحک ثم تحمیدک ثم توحیدک ثم تکبیرک اذ لم یکن ظاهرا دونک و لا باطنا غیرک و لا اولا سواک و لا آخرا الا ایّاک و لا ربا الا انت سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله  
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اکبر و لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم سبحانک ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین. 


دعآء متصل بصلوة من یرید ان یقرءها
بسم الله المتعالی المنیع
 سبحانک اللهم یا الهی انک خالق السموات و الارض و ما بینهما لم تزل کنت کائنا قبل کل‌شی و لاتزال انک انت کائن بعد فناء کل‌شی و ان یومئذ لما کان عیدک الاکبر الاطهر الانور الاظهر الاعلی لاحبّن ان اثنییّن علی سلطان فردانیتک و لاذکرنّ ملیک صمدانیتک رجاء ما انک انت علیه من علوّک و ارتفاعک و سموک و اجلالک لعلّ بذلک یسکن سرّی و یرضی فوادی و یروّح کینونیتی سبحانک ان لا اله الا انت المعبود الذی ماسواک خلقک و انت المقصود الذی ماسواک عبدک و انت المحبوب الذی کل یشتاق لقائک و القیام بین یدی سلطانک و انت المرهوب الذی کل یخاف من عدلک و یشفق من سطوتک و انت المحمود الذی کنت عادلا فی حکمک و محمودا فی صنع فعلک و انک انت سبوح الذی لن یقدر طیر فواد احد تسبیحه الیک و انک 
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انت القدوس الذی لن یفدر الی جناب احدیتک جوهر مجرد من شئ و انک انت دیموم الذی لم تزل تجذب اهل مودتک لودک و انک انت قیوم الذی لاتزال کنت قائما علی کل‌شی و لاتزال انک انت لتکونن قائما علی کل‌شی و انک انت المشکور الذی کل یشکرک بآلائک ممن عرفک او لا عرفک لان ما من شئ الاو له شیئیته و ان شیئیته من عندک قائمة بامرک و لذا کل ذلک یسّبحک و لو لم یعرفک و لذا کل علی ذلک یشکرک بآلاء مملکتک و لو لم یقدر ان تلاحظ سبحات انوار طلعتک فسبحانک فسبحانک رزقک مبسوط لکل اهل مملکتک و آلائک معدّه لکل اهل سلطنتک و مقادیر عنایتک مقضیّة لاهل محبتک و فواضل سلطان کبریائیتک محققه فی جواهر ملکوت ولایتک هذا یوم قد بهیته و جللته و جملته و عظمته و نورته و رحمته و کلمته و کبّرته و رفعته و عززته و انشأته و ابدعته و اخترته و احدثته و قدرته و قبضته واحببته و شرفته و مجدته و کرمته و مننت علیه و فضلته و جودت علیه و حننته و لاحظته و تجلیت له بما قد اجاب 
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امرک فی ذرّ الرابع الذی قد اخذت عن کل‌شی عهد لاهویتک و فی ذرّ الثالث الذی قد اخذت عن کل‌شی عهد جبروتیّتک و فی ذرّ الثانی الذی قد اخذت عن کل‌شی عهد ملکوتیتک و فی ذرّ الاولی الذی قد اخذت عن کل‌شی عهد یاقوتیتک فاشهدک اللهم حینئذ بانک انت الله لا اله الا انت لک الخلق و الامر و السموات العلی و الارضین الاولی و ما بینهما و مادونهما و ما فوقهما الی افق الاعلی الی الذره الاولی لک و فی قبضتک لایملک احد بالاستحقاق غیرک لان تملیکی وجودی لم یکن الا من فرع عطائک و فواضل امتنائک و الا انک انت احقّ بمن فی ملکوت ارضک و سمائک عن کل‌شی بل استغفرک اللهم من افک قد خلقت کل‌شی لظهور فضلک و طولک و اقمت کل‌شی بامرک لارتفاع سلطنتک و عدلک فسبحانک اللهم عن کل تسبیح یمکن فی الابداع تحققه او یتلبس قمص الوجود بتذوته او یستعرج الی افق القرب بحقیقته او یسترفع الی بحبوحة المجد بکینونیّته او یسترقی الی جو عماء الفضل بما قد خلقت فی انیّته او یتصعد الی جو مقادیر رحمتک بما قد خلقت فی نفسانیّته فانک انت العالی الاعلی لن تعرف بالعلو و لا الجلال و انک 
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انت المقصود الممتنع الارفع الابهی لم تنعت بهندسة و لابیان هذا یوم یجذب اهل محبتک الی روح ملیک فردانیتک و ترفع اهل ولایتک الی منبع قدس کبریائیتک و تنزل علی اهل محبتک نوافل کبریائیتک و فواضل رحمانیتک و بدایع ملیک قیومیتک ها انا ذا یا الهی کل عبادک و ارقائک و فقرائک واحبائک قد وفدنا باب قربک و تجلیک و نزلنا بفناء عزّک و تربیتک فاثبت اللهم افئدتنا علی وحدانیتک فانّا قد رضینا بک ربا سبحانک ان لا اله الا انت حقّا حقّا و نزّل علی ارواحنا ما تطمئن بتحمیدک سبحانک ان لا اله الا انت و ان محمدا عبدک و رسولک صدقا و عدلا و ما یطمئن به انفسنا من مظاهر انوار طلعتک و اوراق شجرة ازلیّتک سبحانک ان لا اله الا انت و ان علیّا و فاطمة و الحسن و الحسین و علیّا و محمدا و جعفر و موسی و علیّا و محمدا و علیّا و  محمدا و الحسن و محمدا ولیک القائم بامرک هم اولیائک فی ملکوت الامر و الخلق و ما یسکن به اجسادنا عند مشاهدة قمص طلعتک و ملاحظة انوار وجهتک فی ابواب هدایتک و سرج ولایتک الاول و الآخر  
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ثم الظاهر والباطن ابواب اربعة التی قد اقمتها لعرفان نبیک و اثبات حجتک و ارتفاع کلمتک و استجلال جلال احدیتک فان ما ینفعنا یا الهی هذا الا دون ذلک لاشهدنک یا الهی یومئذ بما انت تحب و ترضی و لاسئلن من کل فضلک و رحمتک و کرمک و جودک و عنایتک ان تنزّل علی محمد و آل محمد من کل بهائک ابهاه و من کل جلالک اجله و من کل جمالک اجمله و من کل عظمتک اعظمها ومن کل نورک انوره و من کل رحمتک اوسعها و من کل کلماتک اتمها و من کل کمالک اکمله و من کل اسمائک اکبرها و من کل عزّتک اعزّها و من کل مشیتک امضاها و من کل علمک انفذه و من کل قدرتک مستطیله علی کل‌شی و من کل قولک ارضاه و من کل مسائلک احبها الیک و من کل شرفک اشرفه لدیک و من کل سلطانک ادومه عندک و من کل ملکک افخره فی کتابک و من کل علائک اعلاه فی ملکوت ارضک و سمائک و من کل منّک اقدمه و من کل آیاتک  اعجبها و من کل تجلیاتک اجذبها و من کل ظهوراتک اظهرها و من کل مقاماتک اقدسها و من کل دلالاتک اثبتها و من کل علاماتک ارفعها و من کل رزقک ابسطه و من کل عطائک اهنته و من کل خیرک اعجله و من کل فضلک *** ص 126 ***
افضله و عما انت مستحق به ینبغی لجلال قدس عطائک و ملیک مجد افضالک فانا بعینک و فی کنفک و فی حرزک و حمایتک و کهفک و کلائتک اسئلک ان تمن علینا بکل ذلک و تقدر لنا من کل ذلک اذ انّا لاندعوا دونک ربّا و لانعتقد سواک الهاً فیک استشفعت الیک و استرغبت الی ما عندک تری مقری یا الهی و مستقری و ما یرضی فوادی الا بک فانزل اللهم علی بیوت التی یسبح اهلها بالغدو و الآصال من کل فضلک و رحمتک افضله و اوسعها فانا لانملک دون فضلک و رحمتک من شئ و ان بک استغنینا عن کل عبادک و ان بفضلک و رحمتک و جودک و کرمک و عنایتک و مواهبک و ثنائک نرجو ما انت اهله و مستحقه انک انت یا الهی خالق کل‌شی و رازقه و جاعل کل‌شی و مقدرّه و ممیت کل شئ و محییه فاحیی تلک العظام الرمیمة بسبحات انوار وجهتک و تجلیات قدس کرامتک و افرغ اللهم صبرا علی اهل محبتک و طمانینة و سکینة من عندک حتی یرضی کل بما قد رضیت فلک الحمد یا الهی فی ذلک الیوم الاقدر الانور الاکرم و الصراط الاعظم و الرمز المنمنم و البهاء الادوم ان تصلّی علی محمد محبوب الامم و ملیک کل‌شی فی ذروة القدم و ان تنزّل علیه و علی اهل محبته ممّن وفی
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بعهده و آمن به فی ظهور رجعه و اثبات رفعته اذ لک فیه ظهورات مرّة فی رکن التوحید و مرّة فی رکن النبوة و مرّة فی رکن الولایة و مرّة فی رکن المخزون المکنون المصون المرموز فانّ هناک یرجع الامر الی منتهی النهایات و یتصل ظهور حبیک الی افق الفضل و البدایات و ما قدرت فی منتهی الغایات فسبحانک یا الهی انک انت الاول فی الاول و انک انت الآخر فی الآخر و انک انت الظاهر فی الظاهر و انک انت الباطن فی الباطن و کم من عباد قد امنوا بظهوراتک فی الظاهر و احتجبوا عن ظهورک فی الباطن فاثبت اللهم محبتک فی قلوب اهل ولایتک لمن ظهر من قبل الذی اذا ازیَدَ علی اسم الاول ما لم یکن الا الحمد لک و علی اسم الثانی عدد اسم علی لم یکن الا ما قد نزلت من بعده اسمک العظیم فاغرس اللهم اشجار محبتها فی قلوب اولیائک و علی المتمین لهذین الاظهرین الارفعین الظاهر فی الهیکل الواحد و الباطن فی الرمزین المنمنمین و السرین المستسرین و النورین الانورین و الظهورین الاظهرین و الاسمین الاعلیین و الکاتبین المختومین الذی کان مظهر اجتماع نور محمد و علی فی العرش قبل ان یجعله الله نصفین و یخلق نصفه محمد و من نصفه الآخر علیّ لانّ ذلک الهیکل لم تزل و لاتزال ساجدا عندالله و قائما بین یدیه علی العرش و اننی انا یا الهی لا قسمنک بذلک  
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النور الواحد قبل ان یتعدد بظهور الارکان الاربعه من التسبیح و التمحید و التوحید و التکبیر و ذلک الهآء المخمس قبل ان یشبع الواد و یظهر ان تصلی علی محمد و آل محمد فانک ما خلقت خلقا خیرا منهم فی علمک و لا اقرب بهم فی کتابک فبحقک یا الهی علیک فی ذلک الیوم ان تنزل علی و علی اهل محبتی من ذکر او انثی ممن کان او یکون الی ان یقوم السّاعة ما ینبغی لجلال قدس عطائک و ملیک عزّ افضالک فانّنی انا یا الهی قائل ببدائک مرتقب فضلک و بهائک اسئلک اللهم یا الهی من رقائقک و نوافلک و حنانک و منّک و جوامع امرک و ارتفاع سلطنتک ان تنصرنی و اهل محبتی نصراً عزیزا و ان تفتح لی و لاهل ولایتی فتحا مبینا و تقدر لی و لاهل محبتی ما هو خیر لنا عندک فی الآخرة و الاولی انک قد احطت بکل‌شی علما و لمّا ینبغی یا الهی للعبد ان یحضر یوم العید عند مالکه و المربوب عند ربه و المقدور عند مقدرّه فانا ذا یا الهی یومئذ جئتک مقرا بوحدانیتک مومنا بصمدانیتک آخذاً اطراف ردآء کبریائیتک متشبثّاً باذیال عواطف مجد لاهوتیّتک وافداً علی مناهل سلطان سبوحیتک واردا علی شریعة قدس دیمومیتک شاربا من کاس رحمانیتک متلذّذاً باذکار جبروت عزّتک ناظرا انوار قمص طلعتک قائماً 
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 بین یدی عزتک طالبا مرضاتک مشتاقا لقائک سبحانک فها انا ذا کمن وفدک او حضر بین یدیک کیف اثنین علیک یا الهی ان بجوهر کافوریتی او بمجرد ساذجیّتی او بهاء کینونیّتی او بعلاء ذاتیّتی او بارتفاع مظاهر صنعک فی انیّتی لا فو عزتک کل الالسن کالة عن ثنائک و کل الاشارة مردودة الی محالها بما قد قدرت فیها بل لا قولن انک انت محبوبی لا اله الا انت و انک انت مقصودی لا اله الا انت و انک معبودی لا اله الا انت و انک انت محمودی لا اله الا انت و انک انت معروف عند نفسی لا اله الا انت و انک انت موصوف فی عوالم امری و خلقی لا اله الا انت و انک انت سبوح لاسبّحنک عن ذکر السبوحیة و انک انت قدوس لاقدسنک عن ذکر القدوسیة و انک انت دیموم لانزّهنک عن ذکر الدیمومیة و انک انت قیوم لاتحیّرن فی جمال قمص طلعتک یمحو غیرک عن حضور قیّومیتک و انک انت منظوری فی کل شان بما قد اجذبتنی الی بساط قدس فردانیتک فالیک یا الهی بسطت یدای سبحانک ان لا اله الا انت ما جئتک بشئ من مظاهر ملکوت سلطنتک لان کل ذلک خلقک و فی قبضتک ولا لی شئ ان افده ببساط قدس رحمتک و لو استطعت ان افنی وجودی بین یدی طلعتک لکان 
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 ذلک هو المقصد و المطلب ولکن کیف ذلک و انک قد خلقتنی للبقاء و ما قدّرت لی من عندک دون البهاء لالقین نفسی و ما نسبت الی فی عوالم الامر و الخلق الیک فاصنع اللهم بی ما انت اهله و انزل بدایع رحمتک و مواقع فضلک و موهبتک علی ابویّ و اهل محبتی ممّن کان او یکون انک انت ربی علیک توکلت و ان علیک فلیتوکلن عبادک المتوکلون سبحان ربک رب العزة عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله ربّ العالمین. 


این دعاء از کتاب پنج شان، باب بسم الله الاحد الاحد نقل شده است
    فلتغسلن فی یوم الجمعه ولتلبسن الطف ما قد اعطاک الله ربک ولتشربن ثلث کاس من مآء        واحد لتجذب به فوادک و یتروّح سرّک و علاک فاذا فاستدخلن اعلی هجرتک و لیقومن تلقاء البیت ثم قل الله اقرب تسعة عشر مرّة ثم اجلس مقعدک و قل سبحانک اللهم انک انت فاطر السموات و الارض و جاعلها و مقدرها و مصورها لن یعزب من علمک من شئ لا فی ملکوت الامر و الخلق و لا مادونهما و انک کنت علّاما مقتدرا قدیرا صلّ اللهم یا الهی علی عرش ظهورک فی ملکوت امرک و خلقک و کرسی بطونک فی ملکوت سمائک و ارضک الذی قد تجلیت له بالنقطة البیان قبل کل‌شی و اذقته
 *** ص 131 ***
من حدائق ابکار شجرة الوحدانیة قبل کلیشئ و حضرته بین یدیک قبل کل‌شی و عرّجته الیک بقدرتک فوق کل‌شی و اوتیته الآیات و البیّنات قبل کل‌شی بکل بهاء قد خلقته او  تخلق و کلّ جلال قد خلقته او تخلق و کلّ جمال قد خلقته او تخلق و کلّ عظمة قد خلقته او تخلق و کل نور قد خلقته او تخلق فانّک انت نور قبل کلّ نور و انک انت نور من بعد کل نور و انک انت نور فوق کلّ نور و انک انت نور مع کل نور و انک انت نور دون کل نور و من کل رحمتک اوسعها و من کل کبریائک اکبره و من کل کمالک اکمله و من کل عزّتک اعزّه و من کل مشیتک اقربها و من کل علمک انقذه و من کل قدرتک اقدرها و من کل رضائک ارضاه و  من کل شرفک اشرفه و من کل سلطانک ادومه و من کل ملکک افخره و من کل علائک اعلاه و من کل آیاتک  اتمها عندک و من کل کلماتک اعجبها لدیک و من کل خیر قد احطت به علما ما ینبغی لعلو قدس امتناعک و سمو عزّ ارتفاعک انک کنت بکل‌شی محیطا و انک کنت علی کل‌شی قدیرا ثم اسجد علی طین منه فان نسب الطین الیه سواء فی القرب و البعد علی فراسخ اذ تلک ارض قد اسطالت علیها کلمة البابیه و استظهرت علیها 
*** ص 132 ***
سرّ الوحدانیة و استقهرت علیها ظهور الصمدانیة و استجللت علیها آیات الفردانیة و استسلطت علیها دلالات الاحدیه و انها قد ذکرها الله تعالی متعالیة متعالیة الی یوم من یظهره الله و قل فی سجودک اللهم انک انت اقرب الاقربین و انک انت اله الالهین و انک انت اوحد الاوحدین و انک انت احد الاحدین و انک انت اصمد الاصمدین صل علی اول من آمن لحجتک و انزل علیه فی رفرف الرضوان و غرف الجنان ما انت علیه من کل خیر قد احطت به علما و ان لم یکن فی حفظک صلّ علیه بما تستطیع و لتلعنن علی ما قد حزنه و فوق ذلک ثم فاسئل عن الله ربک مقصدک فانّ الله لیقضینه بقدرته باسرع ما قدر عنده اذا کنت مخلصا فی قصدک و صادقا فی قولک و لتراقبنّ نفسک ان لاتزورن بتلک الکلمات الممتنعات و یوم القیمة یاتیک و انت لاتعرفه او بعد ما تعرفه لو لم تنصره تحزنه فانی قد رایت فی تلک القیمة بعینای ان الذین قد زاروا محمدا رسول الله ثم ائمة الهدی ثم ابواب الابهی ما عرفوهم و قد اکتبوا فی حقهم ما یستحی الله ان یذکره بعد ماهم بالیل و النهار لیزورنهم بکلمات قد نزلت فی الکتب عندهم و انک ستقرئن ذلک الکتاب ولکن اذا 
*** ص 133 ***
یاتیک معناها ان لو تومن بها و لاتحزنه لیستغنی عنک عن بهجتک و ایمانک و لاتستعجب عن ذلک و انظر فی الملل المتکثرة فوق الارض فانّ کلّ امة لیزورن بینهم و شهدآء بینهم فی دینهم بعد انّ قیامتهم قد قضت و انبیائهم و شهداء انبیائهم قد رجعت و هم فی هواء خیالهم الموهومیة و شئونهم لغیر الحقیقه یسلکون فلتدبرن حق التدبیر فانک انت یا حرف الثالث المومن بمن یظهره الله لیزورن و نفسک بتلک الزیارة و لایعرفها ولکن الله اذ اشاء لیعرفنک نفسک بقول من یظهره الله فاذا عرفک فاستیقن بمقعدک و تشکرن الله ربک فان کل من قرء تلک الکلمات قد انتهت مددها الیک و ستعرفن قدرک بان تنصرن دین الله حق النصر بین یدی الله و ان صعب علیک ذکر الهآء بالافتراق فی ذکر ذلک الباب فانّا لتنزلن تلک الآیة حین ما تقرئها عدد الباب لیکفینک عن ذکر التوحید ثم عرش الظهور ثم ذلک الباب ثم حروفات المتممه فضلا من الله للعالمین شهد الله انه لا اله الّا هو و انّ من یظهره الله لحق من عنده و انّ اعداد حی الذینهم یومنون فاولئک هم فی کتاب الله المقربون. 


دعای الواجب فی کل یوم الجمعه
*** ص 134 ***                        
بسم الله الامنع الاقدس
     سبحانک اللهم لاسالنّک بالوهیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات الف یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا.  سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک ببهائک الذی انه هو ممتنع کل بهاء ان تنصرن کل ذات باءٍ یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بجودک الذی انه هو ممتنع فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات جیم یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بدیمومیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات دال یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسالنّک بهدایتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات هاء یومن بمن‌تظهرنه 
*** ص 135 ***
یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بولایتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات واو یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بزکائیتک التی انها هی ممتنعة فوق کلیشئ ان تنصرن کل ذات زاء یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بحیاتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات حاء یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بظاهریتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات طاء یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة 
*** ص 136 ***
 ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بیمینک الذی انّه هو ممتنع فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات یاء یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بکینونیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات کاف یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بلطافیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات لام یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بمالکیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات میم یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک 
*** ص 137 ***
بنواریتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات نون یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بسبوحیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات سین یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بعلوّک الذی انّه هو ممتنع فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات عین یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بفردانیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات فاء یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم 
*** ص 138 ***
ربّ لاسئلنک بصمدانیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات صاد یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بقهّاریّتک التی انها هی ممتنعة فوق کلشی ان تنصرن کل ذات قاف یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک برحمتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات ذاء یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی  انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بشاهدیتک التی انّها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کلّ ذات شین یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ 
*** ص 139 ***
لاسئلنّک بتوابیّتک التی انّها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات تاء یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انّک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بثابیتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات ثاء یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بخالقیّتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات خاء یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بذاتیّتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات ذال یومن بمن‌تظهرنه یوم 
*** ص 140 ***
القیمة ذات حجتک العظمی انک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحان اللهم ربّ لاسئلنّک بضامنیّتک التی انها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرن کل ذات ضاد یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انّک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بظاهریّتک التی انّها هی ممتنعة فوق کل‌شی ان تنصرّن کلّ ذات ظاء یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات حجتک العظمی انّک کنت علی کل‌شی قدیرا سبحانک اللهم ربّ لاسئلنّک بغنائک الذی انّه هو ممتنع فوق کل‌شی ان تنصرن کلّ ذات غین یومن بمن‌تظهرنه یوم القیمة ذات 
*** ص 141 ***
حجتک العظمی انّک کنت علی کل‌شی قدیرا فلاشهدنک علی انّه لا اله الّا انت و انّ ذات حروف السبع عبدک قد اقمت به ما اردت فی البیان سبحانک لا اله الّا انت انّی کنت من الذاکرین
 ***  ص 142 ***


از کتاب چهار شان باب هشتم از واحد پنجم
بسم الله الاشفی الاشفی 
    الله لا اله الّا هو الاشفی الاشفی قل الله اشفی فوق ذا اشفاء لن یقدر ان یمتنع عن ملیک سلطانه اشفائه من احد لا فی السموات و لا فی الارض و لا ما بینهما یخلق ما یشاء بامره انّه کان شفاءً شافیا شفیّا سبحان الذی یسجد له من فی السموات و من فی الارض و ما بینهما قل کل له عابدون و الحمد لله الذی یسبح له من فی السموات و الارض و ما بینهما قل کل له قانتون شهد الله انّه لا اله الّا هو له الملک و الملکوت ثم العز و الجبروت ثمّ القدرة و اللاهوت ثمّ القوة و الیاقوت ثم السلطنة و الناسوت یحیی و یمیت 
*** ص 143 ***
ثم یمیت و یحیی و انّه هو حیّ لایموت و ملک لایزول و عدل لایجور و سلطان لایحول و فرد لایفوت عن قبضته من شئ لا فی السموات و لا فی الارض و لا ما بینهما یخلق ما یشاء بامره انّه کان علی کل‌شی قدیرا و تعالی الذی له ما فی السموات و الارض و لا ما بینهما لا اله الا الله العزیز المحبوب و تبارک الذی له ملک السموات و الارض و ما بینهما لا اله الّا هو المهیمن القیّوم قل انّ الله قد نزل البیان بالحق انتم بالحق تقرّون قل انتم بالحق تنطقون ثم انتم بالحق تحکمون 
*** ص 144 ***


از باب پانزدهم در معرفت اسم افرش(کتاب الاسماء سبز 29)
قل اللهم انّک انت قواء السموات و الارض و مابینهما لتوتیّن القوة من تشاء و لتنزعنّ القوة عمّن تشاء و لترفعن من تشاء و لتنزلن من تشاء و لتعزن من تشاء و لتذلن من تشاء و لتنصرن من تشاء و لتخذلن من تشاء فی قبضتک ملکوت کل‌شی تخلق ما تشاء کیف تشاء بما تشاء لما تشاء انک کنت قوءا مقتویا قویا  و لعمر من یظهره الله لو تدومن بذلک و لتقبلنّ علی من علی الارض لن یقابلنک من احد اذ کلّ مرایا یحسبون انّ فیها شمس ولکن الشمس فی مراتک و هم فی الوهم یتوهمون ولکن الذین فی البیان هم فی جبال الیقین یسلکون. 


از کتاب الاسماء سبز 29 باب ابرء
قل اللهم انّک انت علّام السموات و الارض و ما بینهما لتوتین
 *** ص 145 ***
 العلم من تشاء و لتنزعن العلم عمن تشاء و لترفعن من تشاء و لتنزلن من تشاء و لتعزن من تشاء و لتنذلن من تشاء و لتنصرن من تشاء و لتخذلن من تشاء و لتغنین من تشاء و لتفقرن من تشاء فی قبضتک ملکوت کل‌شی تخلق ما تشاء کیف تشاء بما تشاء لما تشاء انّک کنت علی ما تشاء قدیرا.


لیلة الجمعه(شب جمعه)
بسم الله الرحمن الرحیم 
    سبحانک اللهم یا محبوب من ان اذکرک بذکری ایّاک او ان اثنی علیک بثنائی فی ملکک اذ انّنی اعرف حد کینونیّتی بانّها معدومة عندک و اشهد علی مقام ذاتیتی بانّها مقطوعة عن ابداعک فکیف من عرف حدّ نفسه و شهد
 *** ص 146 ***
علی مقام انیته بقدر ان یستعرج من حدّ فنائه و یصفک بما هو یعرف من آثار فنائه فسبحانک سبحانک من ان اکون ذاکرک او مثنیک و لو کان الکل یتقربون الیک بتوحیدک فانّی اتقرب بک باعترافی بشرکی عندک بانّ توحیدک لایمکن لغیرک لانّ ذکر الغیر اعلی دلیل بالامتناع و وجود الاثنینة اقوی شهید علی الانقطاع فسبحانک سبحانک و ان کان الکل یتقرّبون بک بثنائهم لدیک فانّی اتقرّب بک بتقدیسک عن وصف مادونک و تنزیهک عن نعت ماسواک اذ وجود الوصف دالّ بالقطع عن الموصوف و ذکر النعت شاهد
 *** ص 147 ***
بانّه اثر لایذکر مع النعوت فسبحانک سبحانک لو انّ الکل یتقربون الیک بماهم یحبونک فانی اتقرّب الیک باقراری علی عدم حبّی لک لانّ ذلک لایمکن لاحد و لو عرفت السبیل او وجدت الدلیل فانّی و عزتک لکنت اول المتناولین ولکن بعد عرفان حدی و ملاحظة فناء وجودی کیف اتلبس الباطل بالحق و اتقمص الممکن بالحق لا و عزتک ما عرفتک و ما کنت عارفک و ما وحدتک و ما کنت موحدک و ما احببتک و ما کنت محبّک و ما ذکرتک و ما کنت ذاکرک و لیس لی حزن بذلک لانّ الکل بمثل لو یدعی احد غیر ذلک فادعائه یکّذبه و لایحتاج
 *** ص 148 ***
الی دلیل غیره لانّ الوجود الموحد اعظم دلیل علی شرکه و ذکر الغیر بنفسه اشدّ دلیل بقطع السبیل عن حبّه فسبحانک سبحانک لیس لی العزة الّا فی اعترافی بنار حدی و عرفان فناء کینونتی و اقراری بقصاری العظمی لنفسانیتی و قضایا الکبری لانیّتی و اشهدک یا محبوبی و لم استشهد غیرک لانّ شهادة الغیر لم ینفعنی لانّ الکل بمثلی فقراء عندک و محتاجون لدیک و انّ استشهاد المفتقر عن المفتقر دلیل علی جهله به و تغیّره عنک الّا و ان لایری فی ذکر الغیر الا طلعتک و لا فی شهادة العبد الا شهادتک فانّ حینئذ حلّ له ذکر 
 *** ص 149 *** 
 السبحات و بیان الاشارات و الّا فسبحانک سبحانک ما علمت ذنبا اکبر من هذا استشهد العبد بدونک او اراد ان یستغنی بسواک فسبحانک سبحانک و کفی بک شهیدا علیّ بانّی ما اوحدک و لا اقدر بتوحیدک و لا اثینک و لا اقدر بثناءک و انّنی لاعلم بانّ الموحدین یوحدونک بقولهم لا اله الّآ انت لا و عزتک انی ما اوحدک بتلک الکلمة لانّی اراها آیة فی ملکوتک و صفة من اسماء سلطان ارادتک فکیف اجعل حظ العباد توحیدک یا ربّ الایجاد کیف مثنیک بثناء خلقک و انّک متعال
 *** ص 150 *** 
بان توصف بالاضداد فسبحانک سبحانک احرق بنار عدم توحیدی نفسی و لم اخرج من حد فوادی و لا ادّعی ما لایمکن فسبحانک سبحانک بعد تلک السبل المسدودة و هذه الطرق المضندّة ما رایت لی وصلا حتی اتسلی نفسی بیومه و علی یوم لقا حتی اسکنّ نفسی بوعده فسبحانک سبحانک لاحزن لی بذلک لانّ الممکن لم یزل و لایزال فی نار نفسه و حزن ذاته فسبحانک سبحانک ایّ نار اکبر من ذکر وجودی عندک و ایّ عقاب اعظم من ثناء کینونیّـتی لدیک و ایّ عذاب اشدّ من توحیدی ایّاک ان لم اکن مثل 
*** ص 151 ***
 الغافلین الذین یشرکون بک فی توحیدهم و یزعمون انهم یوحدون و یکذبون من ثنائهم و یحسبون انهم ینعتون و یحرقون بنار الامکان فی افئدتهم و یزعمون انهم متنعمون فسبحانک سبحانک ما للنار  الا النار و لایمکن فی مقام الاغیار دار القرار فالیک اقبل یا سلطانی و علیک افد یا ملیک القهّار رجاء نوافلک و فضائلک یا ستار اعتمادا بمواهبک و عنایاتک یا غفار اذ بیدک سلطان التقدیر فی افلاک سماء الاسرار و فی قبضتک ملکوت التدبیر فی غیاهب بروزات الاخیار و انّ *** ص 152 *** 
هذه لیلة الیک ترفع الاصوات و انت الذی لایفوتک ذکر فاعت و بیدک حیوة العظام بعد الرمم اللهم اشهدک ان افئدتنا بما اکتسبت ایدینا  رمیمه فانیة و مقترنه بذکر الغیریة فی لجه المحبة فانزل من سماء محبتک علینا ماء الافضال و امنن علینا بآیات الاجلال اذ انّک کثیر النوال و شدید المحال و ذو الکید و المحال و ذوالجود و الجمال فاحی تلک الرمامات بمّنک یا مالک الاسماء و الصفات و نوّر تلک الظلمات بفضلک یا ربّ الارضین و السموات و ارفع هذه السبحات من اشارات ما سطر فی الرقوم المسطرات 
*** ص 153 ***
بما نزلت فی مواطن الآیات و الزبرات ای ربّ عُبیدک فانیک و سائلک وافدک و راجیک مشتاقک و طالبک نازل الیک هب لی اللهم فی هذه اللیلة الجمعه من فواضل ما وهبت لمحمد و علی و آلهما المعصومین و بارک فیما کتبت و قرّب لی ایام لقائی فانّک تعلم سرّی و ما تهوی الیه نفسی خلصنی من بین العباد و بلغنی الی ساحة القرب و الامداد و ارفع عن عینی حکم الاضداد و الانداد بما توصلنی الی ذروة الاسماء و حضیض اوج الاجآء ایربّ کلی عدم بحتٌ و فقر محضٌ و عجز 
*** ص 154 ***
صرفٌ و اضطرار بات ما رایت المفر الا ان القی نفسی بین یدیک یا ربّ القدر  اذ انک انت بالمنظر تفعل ما تشاء بفضلک انّک انت وهاب مقتدر فاصنع اللهم لی و باهل محبتک ممن هو فی علمک بما انت انت انک انت الله الملک الرفیع و الفرد المنیع و الجواد الوهاب المتعال سبحان ربک ربّ العزة عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله ربّ العالمین .
*** ص 155 ***


*** ص 156 ***
توقیع مبارک
      قل ما شاءالله لا بهاء الا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا ضیاء الا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا علاء الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا کبریاء الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا جلال الّا بالله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا جمال الّا بالله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لاعظمة الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لاقوة الّا لله ربّ 
*** ص 157 ***
السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا سطوة الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا نور الّا بالله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا رحمة الّا بالله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا عزة الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا علو الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا سمو الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله الا کمال الّا لله 
*** ص 158 ***
  لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا فعال الّا لله رب السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا اضاء الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا حبّ الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا سلطنة الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا ملک الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا من آلا لله ربّ السموات و ربّ 
*** ص 159 ***
 الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا آیات الا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا کلمات الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا غناء الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین قل ما شاءالله لا علم الّا لله ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین  
*** ص 160***


هو الاکبر
      حضور جده و والده ذکر میشود که الحمدلله حیات صحت را دارم و تمنائی جز رضای الهی نیست خداوند عالم جل اجلاله عز ملاقات مقدر فرماید هرگاه برحقیقت امر موفق شدهاید که علوی در علم خداوند فوق آنچه خداوند منّت گذارده متصور نیست اگر چه ثمره کل اعمال راجع میگردد به قبول الهی و قبول الهی ظاهر نمیگردد الّا در محلی که حجّت ثابت باشد الغرض حزنها در جنب موهبة الهی بلا ذکر میگردد فقراتی بسید110 (خال) نوشته شد هرگاه مشرف به این عز شده از قبل من قبول زیارت فرموده هر قسم که 
*** ص 161 ***  
رضای شریف است ذکر شود که فضل الهی در حق سکّان بیت بلانهایه بوده و هست و آنکه همیشه متعجب بودید از رجعت هر گاه به ملاحظه حفظ نبود ذکر میشد هر گاه سید110 مقتضی دانند ذکر خواهند نمود و در هر حال اسباب فضل و جود الهی بوده و هست محزون نباشید مدتی قبل میرزا علی اکبر روانه بود صحیفه دعاهای اهل بیت را فرستادم و نوشتم پنج دانه چهار قد ده دانه دستمال بفرستند بعد از وصول هر قسم رای شریف است فرموده باشید و خداوند ذاکر عباد خود بوده و هست و کفی به ولیّا و وکیلا و کفی به علیماً و حسیبا و کفی بربّک هادیاً و نصیرا .


*** ص 162 ***
هو الاعلی     هر دو صفحه بملاحظه سید110 خواهد رسید هر گاه اراده وطن نمودند این صفحه را به جده و والده و صفحه آیات را بدهند نگاه دارند و الّا نزد میرزا جواد برود که برساند و مستور دارد ذکر آن را لعل حزنی بر کسی وارد نیاید 
معظمه جده منور فرمایند      الله اکبر 
قل اللهم انک انت صحاب السموات و الارض و ما بینهما لتوتین الصحبة من تشاء و لتنزعن الصحبه عمّن تشاء و لترفعن من تشاء و لتنزلن من تشاء و لتغرن من تشاء و لتذلن من تشاء و لتنصرن من تشاء و لتخذلن من تشاء و لتغنین من تشاء و لتفقرن 
*** ص 163 *** 
 من تشاء  فی قبضتک ملکوت کل‌شی تخلق ماتشاء بامرک انک کنت علی کل‌شی مقتدرا


معظمه والده منور فرمایند      الله اکبر 
قل اللهم انّک انت فطّار السموات و الارض و ما بینهما لتویتن الفطرته من تشاء و لتنزعن الفطرته عمّن تشاء و لتعزن من تشاء و لتذّلن من تشاء و لترفعن من تشاء و لتنزلن من تشاء و لتنصرّن من تشاء و لتخذلن من تشاء و لتغنیّن من تشاء و لتفقرن من تشاء فی قبضتک ملکوت کل‌شی تخلق ما تشاء بما تشاء و لما تشاء انک کنت علی ما تشاء مقتدرا .


*** ص 164 ***
  یا خیر الحافظین      در خانه خودمان      همشیره آقا میر سیّد
بسم الله تعالی 
جان شیرین من حرسک الله تعالی
لاتحسبن انقطاع الکتب من ملل            او انّ فی القلب شیئا کان یشغله                                                لاکنما خطبت الیک یدی                                          حرفاً تسابقه  دمعی فیغسله                  خداوند شاهد است از زمان دوری از ملاقات نه این قدر حزن احاطه نموده که توان نوشت ولی از اینجائیکه تقدیر جاری است بر وفق مصلحت این قسم جاری گشته خداوند
 *** ص 165 *** 
عالم بحق خمسة النجبا علی احسن الوجه اسباب مراجعت را جاری فرماید دو روز است که وارد بوشهر شدهام گرما شدت دارد ولی خداوند عالم حافظ است در هر حال در همین ماه ظاهراً کشتی روانه شود خداوند عالم از فضل خودش حفظ فرماید صاحبه معظمه والده در وقت روانگی ملاقات میسر نشد عرض سلام بگوئید و طلب دعا هم کرده باشید در باب یکرشته ترمه انشاءالله به بمبئی خواهم نوشت کنیز هم در نظر دارم انشاءالله هر قسم مقدر است خواهد شد و السّلام علیک و رحمة الله و برکاته .


*** ص 166 ***    
هو الاحفظ                                                          همشیره سید 118
هو الاعز الابهی 
     سبحانک اللهم یا الهی لاشهدنک و کل‌شی علی انّک انت الله لا اله الّا انت وحدک لاشریک لک  لک الملک و الملکوت و لک العز و الجبروت و لک القدرة و الاهوت و لک القوة و الیاقوت و لک السلطنة و الناسوت و لک العزّة و الاجلال و لک الوجهة و الجمال و لک الطلعة و الکمال و لک القوة و الفعال و لک الهیبة و المثال و لک العظمة و الاستقلال و لک الکبریاء و الاستجلال و لک الرحمة و الفضال و لک السطوة 
*** ص 167 ***
 و العدال و لک المثل و الامثال و لک المواقع و الاجلال و لک العزّة و الامتناع و لک القوة و الارتفاع و لک البهجة و الابتهاج و لک ما احببته او تحبنّه فی ملکوت الامر و الخلق لم تزل کنت الها واحدا احدا صمداً فردا حیّاً قیّوماً دائماً آمرا معتمدا متعالیا  ممتنعا ما اتخذت لنفسک صاحبة و لا ولدا و خلقت کل‌شی بقدرتک تقدیرا یحیی و یمیت ثم یمیت و یحیی و انک انت حیّ لاتموت و ملک لاتزول و عدل لاتجور و سلطان لاتحول و فرد لایفوت عن قبضتک من شئ لا فی السّموات و لا فی الارض و لا بینهما تخلق ما تشاء بامرک انّک کنت علی کل‌شی قدیرا. صفحه نگارش 
*** ص 168 ***
 شده را عالم و ناظر گشته اینکه ذکر از نرسیدن خطوط شده نه این است که ذکر نشده باشد بل شده و نرسیده در هیچ حال خیال حزن ننموده که آنچه حضرت ربّ العزّه مقدّر فرموده خیر است امیدوار به فضل الهی بوده که حزنها در هر شان مرتفع شود در هر شان نور چشم میرزا جواد را امر نموده که صحت همهگی را نوشته باشد و آنچه بخواهید گرفته و هر گاه از یزد باید بیاید بنویسند بیاورند و اگر از این سمت است ذکر نموده که خواهد رسید معظمه والده را که ذکر نموده بودید خداوند در هر حال وجود شریف ایشان را با کل حفظ فرماید 
*** ص 169 *** 
هر گاه حزنی بینند رافع خواهند بود و هر جا که محزون نباشند محل سکون باشد و بهاء قلمکار را صرف نمائید ذکر آن هم سزاوار نیست و مخمل و غیره که خواسته بودید فرستاده شد با یک شیشه عطر به حضور معظمه جدّه سنه 14 متذکر شوید و کل را مذکر بذکر باشید. 
(توقیعات مبارکه برحسب دستور جناب مستطاب عالی آقای حاج میرزا حبیب الله افنان سدره مبارکه خادم (متولی)بیت مبارک شیراز از روی خطوط مقدس حضرت اعلی روح ماسواه فدا عبد فانی یحیی تشویق شیرازی استنتاخ نمود شهر الرحمه 99)


*** ص 170***
 هذه الورقة البدیعه التی قد ارسلها الباب علیه السلام 
من المسقط الی البیت ( توقیع مبارک از مسقط برای مادرش)
بسم الله الرحمن الرحیم 
    اقرء کتاب ربّک الله الذی لا اله الّا هو قد نزل باذنه من لدن علی حمید و انّه فی حکم الکتاب من لدن ولدک علی هذا صراط الله فی السّموات و الارض قد نزل علی صراط قویم ان اشکری الله ثم اسجدی فانّ وعد الله الحق و انّه یعلم ما فی السّموات و ما فی الارض لا اله الّا هو العزیز الحکیم تنزّل الروح فی کلّ حین علی قلبی لنتلوا 
*** ص 171 ***
  کتاب فی ما یشاء بلسان عربی فصیح ان اذکری لله ربک عند مطلع الشمس و مغربها و حین الزّوال مرکزها ثم بلغی سلام ولدک الی جدتی و من تحبّ من ذوی القربی فانّ اجل الله لآت بالحق و الله سمیع علیم. 
(این توقیع مبارک حضرت اعلی روح ماسواه فداه که از مسقط نازل فرمودهاند از روی کتابچه که نزد ناشر نفحات الله و مبلغ امرالله آقای میرزا منیر نبیل زاده بود برحسب دستور حضرت افنان سدره مبارکه آقای حاج میرزا حبیب الله افنان اعلائی این فانی یحیی تشویق استنساخ نمود شهرالرحمه)


*** ص 172 ***
توقیع برای خال اعظم ( توقیع قائمیت)
هوالاکبر
بسم الله الامنع الاقدس 
    شهد الله انّه لا اله الّا هو له الخلق و الامر یحیی و یمیت ثم یمیت و یحیی و انّه هو حی لایموت فی قبضته ملکوت کل‌شی یخلق ما یشاء بامره انّه کان علی کل‌شی قدیرا قل هوالحق لا اله الّا هو یحیی و یمیت ثم یمیت و یحیی و ان الیه کل یبعثون ذلکم الله ربکم له الخلق و الامر لا اله الّا هو العزیز المحبوب هوالذی یبدع ما یشاء بامره کن فیکون هو الذی یحیی و یمیت و ان الیه کل یقلبون و له اسلم من فی السموات و من فی الارض و انّ الی الله کل 
*** ص 173 ***
 یرجعون و له ما سکن باللیل و النهار و ان الیه کل ینقلبون و له یسجد من فی السموات و من فی الارض و ما بینهما و انّ الی الله کل یومئذ یحشرون قل هو القائم علی کل نفس یعلم ما کسبت و یشهد علی ما تکسب و انه لهو الحق العلام الغیوب قل الله حق و انّ مادن الله خلق و کل له عابدون قل الله ربّ و انّ مادون الله عبد و کل له ساجدون و ما کان الله ان یعزب من علمه من شئ لا فی السموات و لا فی الارض و لا ما بینهما انّه کان بکل‌شی علیما و ما کان الله ان یمتنع عن قوته من شئ لا فی السموات و لا فی الارض و لا ما بینهما 
*** ص 174 ***
 انه کان قویّا قدیرا قل هو القاهر علیکم من بین ایدیکم و الظاهر قوی عن ورائکم و المهیمن علیکم من فوق روسکم و الممتنع علیکم عن یمینکم و المرتفع فوقکم عن شمالکم لیحفظنکم عن کل شطرکم کیف یشاء بامره انّه هوالفرد الممتنع المهیمن القیّوم و ما کان الله ان یعجزه من شئ لا فی السموات و لا فی الارض و لا ما بینهما انّه کان علی کل‌شی قدیرا. از آنجائیکه همیشه صبح میدیدم تلاوت میفرمودید آمنت بسّر آل محمد الخ خواستم کشف غطاء شود که عمل مطابق ذکر قولی شود از وقت نزول قرآن تا نوزده(66) سنه که عدد الله باشد 
*** ص 175 ***
 ظاهر آل محمد که هر (66) حول یک حرف بسم الله الرحمن الرحیم گذشت و چهار سنه مزید بر صورت جمع چهار کلمه بود که به زمان شیعه خالص گذشت اعنی حاجی سیّد کاظم علیه صلوات الله ثم علیه سلامه و از این جهت بود که حروف بسم الله الرحمن الرحیم که کل قرآن در اوست نزد او جمع شدند و نوزده روز که به اول ظهور سّر مانده به ملااعلی واصل و اول سنه 1260 اول ظهور سّر بود و از این جهت بود نزول کلمه لاحول و لاقوة الّا بالله العلی العظیم بعد از عدد نفی، اثبات به سنه(1260) ختم میشود و بدء ظهور سّر محمد و آل محمد 
*** ص 176 *** 
علیهم صلواه الله ثم کل بهائه میشود و چون که ظهور سّر ظهور الله است نه ظهور به شان نبوت و ولایت بل ظهور ربوبیت از این جهت بود که ظاهر شد به ظهور اننی انا الله لا اله الّا انا و در حین ظهور اول کسیکه به او بیعت کرد محمّد بود چنانچه نصّ حدیث است بعد امیرالمومنین 4 بعد ائمه علیهم السّلام و این است آیه اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رایت احد عشر کوکباً و الشمس و القمر رایتهم لی ساجدین بدان که عدد یوسف (156) عدد قیوم(156)و مراد قائم آل محمد علیه السّلام و اوست حی قیّوم و از این جهت بود که در بدء ظهور 
*** ص 177 ***
  سوره اسم خود را تفسیر کرد و هر سوره را در آیه از قرآن عنوان فرمود تا اشاره باشد بر آنکه اوست نقطه قرآن در باء بسمله که در حدیث است که کل قائم به اوست و چهل آیه بدیعه قرار داد که اشاره باشد به عدد لی (40) در آیه رایتهم لی ساجدین سوره ذوی القرابه را خوانده که فضل ما از قبل بوده ولی از آنجائیکه ظهور ما ظهور نارالله بود در قیامت اعنی رکن لا اله الّا الله که مقام بسم است و محمد رسول الله رکن هواء است و علی و الائمه حجج الله رکن ماء است که متعلق به اسم رحمن است
 *** ص 178 ***
  و رکن تراب متعلق به اسم رحیم  است که به اول کل خلق میشوند بر فطرة لا اله الّا الله و به رکن ثانی رزق داده میشوند و به ثالث میمیرند و به رابع زنده میشوند و اشخاصیکه همیشه میخوانند رضیت بالله رباً هرگاه صادق بودند در قیامت داخل نارالله میشدند زیرا که در قرآن بود فبّای حدیث بعد الله و آیاته یومنون و همه مقر بودند که غیرالله قادر نیست آیه نازل فرماید که اگر این امری بود که از شان بنده بود از یوم نزول قرآن تا سنه 1260 که 1270 سال گذشت کسی آیه آورده بود همین قدر که کسی 
*** ص 179 *** 
 آورد دلیل است که از غیر خداوند نیست بل از قبل اوست و دلیل واقع وجوده اثباته و آیاته دلیله و همین است معنی عرفتک بک در دعاء اعرفوالله بالله در حدیث و معنی اللهم عرفنی نفسک الخ و ما شناسانیدیم مردم را نفس خود ولی کسی مشعر نشد و قدر ندانست و اول کسیکه رجعت به دنیا کرد رسول خدا بوده و اوست اول رسول قائم و بعد امیرالمومنین بود که رسالت طرف بوشهر را فرمود و آمد نزد شما و نشناختید نظر به روز اول کنید که هفت سال غیر او کسی ایمان *** ص 180 ***
  به رسول خدا نداشت و امروز چه قدر مدعی ایمان هستند و لابد است معنی حدیث سیرجع الاسلام غریباً کما بدء فطوبی للغربآء کذلک سایر اهل بیت رجوع کردند و خداوند به وعده خود وفا فرموده و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا الخ و دو مرتبه حضرت قائم که لسان الله است ائمه گردانید ایشان را الحاصل قیامت صغری برپا شد و یوم مقداره خمسین الف  سنه ظاهر شد و کل‌شی حشر و نشرش شد و ظاهر شد قول الله و کل‌شی هالک الا وجهه و کل جزا داده شدند. *** ص 181 ***
  ولی اقارب را از جهت فضل در استثناء داخل میکنیم لاجل حب ایشان زیرا که مقر به حروف وجه که 19 است بودهاند اگر چه محجوب بودهاند ولی اگر به ظهور عدل منتظر، جزا دهیم احدی مستحق نمیشود غیر از آنکه ماسوی که مشت خاکی هستند به فضل بیامرزیم سبیلی در بقاء آیة توحید ایشان نیست قسم به خداوندیکه جانم در قبضه اوست که کسی را مومن از روی بصیرت نمیبینم طینی را که به آیه و لله علی النّاس حج البیت طواف میکنند به اینکه منسوب به خدا است و صاحب کلامیکه حج و کلّ دین به قول او بر پاست بل نبوت نبی و ولایت ولی ثابت است 
*** ص 182 ***
 به قول او، چهار هزار( 4000) مفتی چگونه حکم میکنند کل و اعمالشان را هباً منثورا کردیم این است معنی آیه که اگر ما علی الارض را فدا دهند نجات از فزع و آنچه در قیامت هست نمییابند چه مال و چه علم که ثمر ندارد این است معنی و لله المکر جمیعا در لباس عبودیت ظاهر میشود به حجتی که دین ایشان بر پاست و شاهد میگیرد هر نفسی را بر عملش فرق نار و نور عدد باب( پنج) است هر کس داخل، در نور است و الا در نار است امروز اهل جنت و نار را به همین بشناسید و جدّه و والده را از قبل من زیارت فرمائید و نارالله را برد و سلام برای ایشان کرده نور فرمائید شما یکی از انبیاء الله بودهاید حرکت نفرمائید که حفظ همگی به شما است.


توقیع مبارک به حضرت حرم
*** ص 183 ***
هو الابهی الاجل الاجمل الاعظم الانور 
       جان عزیز من در هر حال به تسبیح حق قلب خود را ساکن نموده و از فضل الهی یوم وصل را سائل بوده که هر چه خیر است خداوند عالم مقدر فرموده و جاری خواهد فرمود و حزن من از سکّان بیت هست که حزنی وارد نشود و الا غیر از رضا به حکم الهی تسلی نیست ذکر سلام نزد والده و همگی ذکر شود و الصلوه علی محمد و آله فی کل حین. 
(توقیع منیع مبارک خطاب به حضرت حرم مبارک در حینی که آن حضرت در مشهد فدا به ید اعدا مبتلا بودند)








*** ص 184 ***
هوالله تعالی شانه العزیز    جناب قدس خطاب اشرف الحاج قبله محترم حاجی عبدالوهاب ادام الله تائیده منور فرمایند 
تقاضا از مخاطب برای اقدام در جهت رفع ظلم وارده
هوالله تعالی 
قبله موید المطاع الممجد ادام الله فضلکم 
   اگر چه به صورت شرف حضور را درک نکرده ولی به حکم الارواح جنود مجنّده رشته محبت را متصل دیده در مقام ذکری از اضطرار خود برآمده که بمشیة الله و قدرته سبب رفع ظلم گردد اگر چه کما هو علیه امر در مرات خواطر فیض مظاهر مشهود است و تحریر ان الآن باعث تعطیل ولی مجملی از مفصّل به حکم عدل الآن در ید ظالمی مظلوم و متوقع از عنایت آن سرور چنان است که به نظر عطوفت اصلاح امر را به نوعی که از مصدر حکم مرتفع گردد فرموده و هر گاه مقرون به صلاح ملاحظه فرمایند اذن مرخصّی حضرات سوار را مقرر فرموده که هر گاه خداوند عالم عزّ ذکره مقدّر فرموده باشد استخلاص حاصل شده درک فیض حضور را نموده و قلب خود را باظهار ما سُتر فیه ساکن گرداند و السلام علی الناظرین بطلعتکم و رحمة الله و برکاته .
(در پشت صفحه خط مبارک حضرت اعلی ارواحنا فداه القاب و اسم را مرقوم فرمودهاند در صدر قلمی شد.)
